
1 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

  27- تحليلي اسلامتاريخ شهداي گمنام/
از  دينبامقدسات به نفع  يحت/ شود ليتبد يضرورت فرهنگ كيبه  ديبا »ديقول سد«مفهوم / امكپي

  استفاده كرد دياز قول سد ريغ يسخن
 وزن  تفـاوت ر اگ ـ :قول سديد در دعوت رعايترسول خدا(ص) براي  تأكيدبا اشاره به  تاريخ تحليلي اسلام 27در جلسهپناهيان استاد

قـول   بايد به يك ضرورت فرهنگـي تبـديل شـود/   » قول سديد«/ مفهوم بود ميعوام خواه يمذهب ميكننرا درك  ينيد يها هيتوص
 قرار گيرد.جامعه مطالبات اولية فرهنگي جزء يكي از بايد قول سديد پايه.  سخن بيپرهيز از و  سخن صحيح و دقيق سديد يعني

 اي كه از گلوي هـر گروهـي پـايين     تقوايي است/هر لقمة سياسي و تهمت نيست. قول غيرسديد هم بي تقوايي فقط دروغ، غيبت بي
و ع) ولايت ائمـة(  ،برود اما از راه قول غيرسديد باشد، گلوگير خواهد شد. خواه آن گروه انقلابي باشد، يا غيرانقلابي. حتي به نفع خدا

 ستفاده كرد.ولايت فقيه هم نبايد از سخني غير از قول سديد ا
 صـحيح،   سـخن  همـان بـا  لازم،  حواشيبرخي  نگفتن، يا جا انتخاب زمان نابه ، يابخشي از حقيقتبا گفتن اما  گفتراست  توان مي

. داننـد  نمـي قـول سـديد   بـه   متعهـد خود را  گاه، هيچهستند نه متعهد به حقاحزاب هايي كه متعهد به  روزنامه/ .مراه كردمردم را گ
 رقيب را تخريب كنند.با آن بتوانند و باشد،  شانبه نفع كهدانند  مي ي»قول صحيح«به ظف موخود را  حداكثر

  تعـادل و  عـدم  يـا  هـا   وابستگي به جناحشما را به مدام . اگر اهل قول سديد باشيد استدشوار در جامعة ما قول سديد رعايت امروز
بايد گروهي فداكاري كننـد و قـول سـديد داشـته      را متهم كردند.كمااينكه امام و مقام معظم رهبري  .كنند متهم مي سياسي نبودن

  باشند.
  پدر و مادر مذهبي در تربيت فرزند با وقتي د با عجله به نتيجه برسيد. خواه انسان مياست كه مواقعي هاي ديني در  ممنوعيتاغلب

به خـاطر   ، همگيجا زيادي و بيهاي  ، تشويقجا اجبار نابه بيش از حد،موعظه و سرزنش  .شود بدتر مي باشند،نتيجه بال ندعجله به 
 .در حالي كه كار تربيتي يك كار دراز مدت است ،زود به نتيجه برسدخواهد  مي انساناين است كه 

 ـبا ديمادرها در قول سـد بنابراين . رديبگ اديرا از مادرش  ديقول سد ديبچه با عتاًيطبلذا فرزند مؤثرترند.  تيمادران از پدران در ترب   دي
/ رعايـت تقـواي زبـان اولـين وصـفي اسـت كـه        اسـت.  شـتر يمادرها ب يتيخود انجام دهند تا پدرها. چون اثر ترب يرو يشتريكار ب

  د شد.كنترل خواه، چشم و گوش هم نزبابا كنترل كنند/ اميرالمؤمنين(ع)در خطبة متقين بيان مي
  27- اسلام يليتحل خيگمنام/تار يشهدا

 يكه از گلو يا ياسيس ةهر لقم /شود يضرورت فرهنگ كيبه  ليتبد ديبا »ديقول سد«مفهوم پناهيان: 
  خواهد شد رينباشد، گلوگ ديقول سد قيبرود اما از طر نييپا يهر گروه

 ينبو ةري. بر اساس سميتوجه كن »ديقول سد«به موضوع  ديخودمان با ةجامع يبرا يفرهنگ يها از ضرورت يكيامروز به عنوان پناهيان:  
. فرمودند يرا قرائت م هيآ نينماز جمعه ا يها چقدر بالاست؛ چون رسول خدا(ص) هر جمعه در خطبه نيد يةتوص نيكه وزن ا ديفهم توان يم
مفهوم را  نيا تيوزن و اهم د،يفرما يو هر هفته در نماز جمعه قرائت م ديفرما يرا انتخاب م هيآ نيقرآن، ا اتيتمام آ اني(ص) در مامبريپ نكهيا

 .فهماند يبه ما م
» قول سديد«بود/ مفهوم  دخواهلا دينداري ما عوامانه هاي ديني را درك كنيم و ا وزن توصيهبايد تفاوت 

  بايد تبديل به يك ضرورت فرهنگي شود
 وزن     هاي مهم فرهنگي تلقي شوند. ، بايد به عنوان ضرورتي ماهاي دين براي رفتارها برخي مفاهيم ديني يا توصيه مـا بايـد تفـاوت

بود. كسي كه حجم انبوهي از علم و آگاهي داشته باشد اما تفاوت وزن دينداري ما عوامانه خواهد هاي ديني را درك كنيم و الا  توصيه
  معارفي را كه دارد درك نكند، يك عالم عوام خواهد بود. 
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  تبـديل بـه يـك     بايد فرهنگي شود و كه وزن بسيار بالايي دارد و بايد تبديل به يك فرهنگ بلكه يك ضرورت از مفاهيم دينييكي
است؛  مطالبة اولية فرهنگي در جامعة اسلامي شود و در نتيجه، موضوع اول امر به معروف و نهي از منكر قرار گيرد، مفهوم قول سديد

و از  پايه و اساس نزدن، يعني سخني كه از سويي مطـابق بـا واقـع باشـد     يعني سخن گفتن محكم و استوار و صحيح، يعني سخن بي
  سوي ديگر براي خدا و به امر خدا باشد.

 انداختحقيقت مردم را به اشتباه بخشي از يك فقط ولي با بيان  گفت،راست  توان مي

  .ديداً(در قرآن كريم دو مرتبه در كنار توصيه به تقوا، به قول سديد توصيه شده استلاً سَقوُلوُا قو و تَّو( )70؛ احزاب/اتَّقوُا اللَّهْفلَي  قوُا اللَّـه
شـما   باشـد. » دقيـق «قول سديد، سخني است كه هم راست و صحيح باشد(غلط و اشتباه نباشد)، و هم  )9ا؛ْ نساء/و ليْقوُلوُا قوَلاً سديد

نِ گفـتن  توانيـد زمـا   مي يااز يك حقيقت را بيان كنيد و با آن، مردم را به اشتباه بيندازيد.  »بخشي« راست بگوييد ولي توانيد گاهي مي
توانيد بدون زدن قيد و حاشية لازم به يك سخن صـحيح، بـا آن    جا انتخاب كنيد و مردم را گمراه كنيد. و مي يك سخن درست را نابه

  سخنِ صحيح، مردم را گمراه كنيد و اغراض غيرالهي خودتان را تعقيب كنيد. 

 بـا برپا كردن جنگ رواني  كنند و هنر استفاده ميطرف مقابل  تخريب غيرمنصافةبراي  اي گزاره هرهاي رواني از  كساني كه در جنگ 
در جنـگ روانـي سـعي     معمولاً اهـالي رسـانه و تبليغـات،   البته اند.  نبرده »قول سديد«دارند، بويي از فضيلت را كلمات سوء استفاده از 

كننـد   حدودي ناصـحيح اسـت، سـعي مـي    گويند كه تا  سخني مي هم اگر و دار نشود كنند سخن راست بگويند تا اعتبارشان خدشه مي
به هدف شـوم خـود    كه دروغ نباشد ولي كنند انتخاب مي طورييعني كلمات خود را  شان به دادگاه كشيده شود؛ كه پاي طوري نباشد

  يعني تخريب طرف مقابل برسند. 
وجه ت» قول سديد«هاي فرهنگي براي جامعة خودمان بايد به موضوع  امروز به عنوان يكي از ضرورت

  قول سديد، سخني است كه براي خدا بر زبان جاري شود /كنيم
 بـر اسـاس سـيرة نبـوي      توجه كنيم.» قول سديد«هاي فرهنگي براي جامعة خودمان بايد به موضوع  امروز به عنوان يكي از ضرورت

 قرائـت ز جمعـه ايـن آيـه را    هاي نما چون رسول خدا(ص) هر جمعه در خطبه ه وزن اين توصية دين چقدر بالاست؛توان فهميد ك مي
فرمايد، وزن و  فرمايد و هر هفته در نماز جمعه قرائت مي اين آيه را انتخاب مياينكه پيامبر(ص) در ميان تمام آيات قرآن،  فرمودند. مي

  فهماند. اهميت اين مفهوم را به ما مي

 يد به حقّ بيان شود و صحيح باشـد، بايـد بـا انگيـزة     قول سديد، سخني است كه براي خدا بر زبان جاري شود. يعني جداي از اينكه با
  هرچند راست بگويد. سخنش قول سديد نيستاگر كسي غيبت كند،  مثلاً صحيح هم باشد و براي خدا باشد و به امر خدا باشد.

  در جامعة ما باب نيست چنان قول سديد آن
 بايد ببينيم قول سديد چه ضررهايي دارد كه ما از شود. لذا  مي رهيزه در جامعة ما از قول سديد پشود ك متاسفانه بسياري اوقات ديده مي

، آنهـا  كه غالباً متعهد به حزب هستند نه متعهـد بـه حـق    باشنديي ها ها در دست احزاب و جريان كنيم؟! مثلاً اگر روزنامه آن پرهيز مي
موظف بدانند، آن هم قول  »قول صحيح«را به  . حداكثرش اين است كه خودشاندانند نميقول سديد به خودشان را موظف وقت  هيچ

را » بخشي از سخن صحيح«فقط اكثرً را تخريب كنند. و البته آنها  شانباشد، به دردشان بخورد و بتوانند رقيب شانصحيحي كه به نفع
هايش  گويد، خوبي د را ميهاي طرف مقابل خو طرفي پيدا كنيد كه وقتي بدي طرفي يا آن كنند نه همة آن را. يك روزنامة اين بيان مي

  هاي خودش بزرگنمايي نكند. خوبيو نه هاي او  بدينه را هم بگويد. 
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  چنان در جامعة ما باب نيست. بايد يك گروهي فداكاري كنند و قول سديد داشته باشـند. متاسـفانه در ايـن     آناصلاً گفتن قول سديد
بگوييـد  د! مثلاً اگر شما در يك انتخابـات،  شو عادل و غيرسياسي تلقي ميجامعة ما اگر كسي قول سديد بگويد، به عنوان يك آدم نامت

بعد از شما بپرسند، نظرتان نسبت به آن شخص ديگر چيست؟ شما بگوييد: ايشان هم آدم خوبي هستند،  است، فلان شخصنظر من 
نظرم  گويي هستي! چون وقتي ميسياسي ثبات نظر نداري و تحت تأثير فشارهاي شما «به شما خواهند گفت: احتمالاً در اين صورت 

  »هاي ديگران سخن بگويي و نبايد از خوبي فلان شخص است بايد ديگران را انكار كني!
  گويند پايه مي گويند اما سخن سست و بي ها دروغ نمي بعضي و غيبت نيست،تقوايي فقط دروغ  بي
 تقوايي است. آيـة   يا تهمت بزند. قول سديد نگفتن، بيتقوايي فقط به اين نيست كه انسان دروغ بگويد يا غيبت كند  بي»   و اتَّقـُوا اللَّـه

 تقوايي فقـط بـه دروغ گفـتن باشـد.     دهد كه اقتضاي تقوا، قول سديد داشتن است نه اينكه بي نشان مي) 70؛ احزاب/قوُلوُا قوَلاً سديداً
  گويند.  پايه مي گويند اما سخن سست و بي ها دروغ نمي بعضي

  كـه بـا    توان داشت چه انتظاري از تقوا در ميان مردم مي باشد،.تقوايي  شود بي منتشر ميها  و رسانهها  رخي سخنان كه در روزنامهباگر
ن بسـياري ديگـر از مصـاديق    وزن قول سديد بالاتر از وزبه ويژه اگر توجه داشته باشيم كه ؟! رعايت تقوا مرتكب گناهان ديگر نشوند

  تقواست.

 دانسـتن حـق مـردم    «زنيد كه  اي داشت گفتم: چرا شما در بالاي صفحة روزنامة خود، اين شعار را مي كه زماني روزنامه بنده به كسي
داني كه اين يك شعار اسـت نـه يـك     ا خودت استاد جنگ رواني هستي و مي؟ گفت مگر دانستن حق مردم نيست؟ گفتم شم»است

خواهـد   داني كه كسي نمي ميشما و » خواهند جلوي دانستن شما را بگيرند! اي مردم! كساني مي«كند كه  آگاهي. و اين شعار القاء مي
لذا مصداق سخن راستي است گوييد.  خواهد مي اش همين روزنامة شماست كه هرچيزي دلتان مي جلوي دانستن مردم را بگيرد. نمونه

   گذرد؟ ها مي تقوايي بيچنين خداوند در روز قيامت از آيا  .شود ه و دروغ بيان ميرمنصفانيغ، القاء منفيكه براي يك 
  اي كه از گلوي هر گروهي پايين برود اما از طريق قول سديد نباشد، گلوگير خواهد شد هر لقمة سياسي

 كنـد   ي كه از گلوي هر گروهي پايين برود اما از طريق قول سديد نباشد، آن لقمه گلوگير خواهد شد. فرقي هم نمـي ا هر لقمة سياسي
توانيد از  به نفع خدا، انبياء الهي، ولايت ائمة هدي و ولايت فقيه هم نمي حتي اللهي. شما يا غيرحزببداند اللهي  حزبخود را آن گروه 

  كنيد. سخني غير از قول سديد استفاده

  فقَاَلَ (و مهرباني، به او توصيه كردند كه قول سديد بگويد. دين و دعوت مأمور كردند، بعد از رفقپيامبر(ص) وقتي شخصي را به تبليغ
باشد، قول سديد يعني همة جوانب سخن را رعايت كنيم، يعني سخن ما هم صحيح  )1/210؛ كنزالفوائد/عليَك باِلرِّفقِْ و القْوَلِ السديد

  .اش درست باشد و براي خدا باشد و هم به امر خدا باشد هم انگيزه
 خواهد/مردم به شنيدن قول سديد عادت ندارند شنيدن قول سديد هم ظرفيت مي

  مردم به شنيدن قول سديد عادت ندارند. قول سديد ممكن است فضيلت كسي را از بسياري خواهد.  ظرفيت ميهم قول سديد شنيدن
وقتي به آن اندازه او را تأييد كند در واقع گاهي اوقات اي كه هست بيان كند و اصلاً قصد تبليغات او را هم نداشته باشد. اتفاقاً  به اندازه

بسياري از اوقات به دليل عادت نداشتن بخشي از مردم به شنيدن قول  ام. معنايش اين است كه من بيش از اين مقدار او را تأييد نكرده
آيد. مثلا بيان يك اميتاز  هاي حضرت امام يا مقام معظم رهبري در مورد مسئولين پديد مي عه برداشت نادرستي از تعريفسديد، در جام
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گيرند؛ در حاليكـه اگـر    گيرند، يا بيان يك ايراد از او را به معناي رد كامل او مي كامل او ميرا به معناي تاييد يك مسئول توسط رهبر 
  شود. ها نمي سديد را داشته باشد، دچار اينگونه افراط و تفريطانسان ظرفيت شنيدن قول 

  در سخنان امام يا مقـام معظـم رهبـري    ها  بعضيايم كه  ادوار رياست جمهوري از ابتداي انقلاب تاكنون اين مشكل را داشته اغلبدر
 ـ تعبير كردهها  رؤساي دولتكامل از طرفداري حمايت و پشتيباني از دولت را به معناي  نيـز ماننـد   . در حـالي مقـام معظـم رهبـري     دان

اهل قول سديد است و هر جا كسي را تأييد كردند، بايد دقت كنيد و ببينيد كدام قسمت را تأييد كردنـد. و ايـن تأييـد را    حضرت امام، 
نـه اهـل تخريـب. نـه اهـل       ايشان نه اهل تبليغ افراد هستند و .بسط داداند،  نبايد به چيزي بيشتر از آن مقداري كه ايشان تأييد كرده

  جنگ رواني هستند و نه اهل تحميق مردم.

  ،صـدر اشـاره    كردند و بـه يكـي از وجـوه مثبـت بنـي      ها وقتي حضرت امام سخنراني مي بعضيبه عنوان مثالي از دوران حضرت امام
 حيو صـح  قيكاملاً دق صدر يدر دفاع از بن سخنان امام(ره)آن كه  يدفاع كرد؟! در حال صدر يامام(ره) از بن ديديدگفتند:  كردند، مي مي

 يديي ـسـخن امـام را تأ   نيا ها يعالم بزرگوار است. و بعض كيفرزند  شانيفرمود كه ا صدر يبن ةامام(ره) دربار بار كيبوده است. مثلاً 
  سر دادند. يمرگ بر بهشت شعار وكردند  يتلقدر مقابل شهيد بهشتي  صدر يبن يبرا

 وابسـتگي سياسـي و   را بـه   كسي اهل قول سديد باشـد، او . اگر شود بسيار تنگ ميقول سديد براي گفتن  گاهي اوقات فضاي جامعه
برخـي  كننـد. وقتـي    سياسي متهم ميعدم تعادل سياسي و نداشتن تشخيص را به او كنند يا  متهم مياين جناح يا آن جناح حزبي به 
  ديگران كه جاي خود دارد. نند،ز چنين اتهاماتي ميامام(ره) و مقام معظم رهبري حتي به 

  تحميل  هم اي از كلمات شما را برجسته كنند و به شنونده جهت بدهند و آن جهت را به گوينده منتظر هستند گوشه ها بعضيمتاسفانه
ند بـه كـار   توا خواهند را به سخن او بدهند. هيچ دادگاهي هم به اين سادگي نمي يعني با تيتر زدن، همان جهتي كه خودشان مي ؛كنند

قـول  زشـت شـدن   اين مشكل بيش از هر چيز با ارتقاي فرهنگ سياسي و  د و جلوي قول غير سديد را بگيرد.ها ايراد بگير اين رسانه
  آيد. در فرهنگ جامعه پديد مي سديدغير

اگر بخواهيم شتابزده به مقصد برسيم  /رساند به نتيجه مي» غيرمستقيم«و » دير«دينداري معمولا ما را 
  ماً از قول سديد فاصله خواهيم گرفتحت
 با قول غير سديد جلوي ضرر را بگيرند يا منفعتي را جلب كنند. اما اين امكان ندارد چون آن ضـرر   توانند كه ميكنند  ها فكر مي بعضي

  نخواهد رسيد. به شما  با قول غير سديد در مجموع هيچ منفعت بلندمدتيه شما خواهد رسيد و از ناحية ديگري ب يا بدتر از آن بالاخره

 دو ويژگي  از جهت رسيدن به نتيجهدينداري خواهد دينداري كند بايد به اين مسأله توجه كند كه  هر كسي مي
دير به نتيجه برسـيد و دوم اينكـه    شود موجب ميمعمولاً عمل كردن مطابق دستورات ديني، د: يكي اينكه ردا

! كند ميمرگ  و اين دو ويژگي، آدم نابردبار را دق .نتيجه برسيدغير مستقيم به كه كند  كاري ميدستورات دين 
گذارد از راه پرشتاب  دينداري كنند. چون معولاً دين نميخوب توانند  نمي ،ها چون معمولاً صبوري ندارند و آدم

از  طور است. يعني اگر بخواهيم شتابزده به مقصد برسيم حتمـاً  در مورد قول سديد هم همينبه نتيجه برسيم. 
  قول سديد فاصله خواهيم گرفت.

 خواهيد با عجله به نتيجه برسيد. مثلاً پدر و مادر مذهبي وقتي در تربيـت   هاي ديني معمولاً در آن جاهايي است كه شما مي ممنوعيت
: بـيش  است از عبارتمصاديق شتاب كردن در تربيت گيرند. برخي  تري مي نتيجة ضعيفبخواهند با عجله به نتيجه برسند،  فرزند خود
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. همة اينها به خاطر اين است كه كسـي  جا هاي زيادي و بي بستن، تشويق جا اجبار به كار از پيش موعظه كردن و سرزنش كردن، نابه
     .خواهد در كار تربيت، زود به نتيجه برسد در حالي كه كار تربيتي يك كار دراز مدت است مي

 برسيم در حالي كه خداوند روزي مؤمن بـاتقوا را غيـر مسـتقيم و از جـايي كـه حسـاب        خواهيم مستقيم به نتيجه گاهي اوقات ما مي
كنيـد داريـد از هـدف     شما وقتي تقوا پيشه كنيد، معمولاً احساس مي )3ب؛ طلاق/و يرزْقهْ منْ حيثُ لا يحتسَ(رساند. كند به او مي نمي

اي هدف را در آغـوش خواهيـد    دفعه شويد ولي يك ظاهر از هدف خود دور ميطور نيست. يعني شما به  شويد. ولي اين خودتان دور مي
  كشيد. اين خاصيت دين است. 

امام صادق(ع): تا سخن عادلانه بر زبان جاري  اگر قول سديد بگوييد خدا كار شما را درست خواهد كرد/
  كند نكني خدا از تو چيزي را قبول نمي

 يد«...رمايد: ف خداوند بعد از توصيه به قول سديد ميدلاً سَاً *قوُلوُاْ قو لكَممَأع ُلكَم حلصكُ   يذنُوُب ُرْ لكَمْغفي اگر قـول   يعني )71و 70»(مو
گيرد، تا كار خودش را درست كند. لـذا   چون معمولاً انسان از قول سديد فاصله مي سديد بگوييد خداوند كار شما را درست خواهد كرد.

   فرمايد: اگر شما قول سديد داشته باشيد، خودم كارهاي شما را درست خواهم كرد. در اينجا خدا مي

 تا سخن عادلانه بر زبان  ، بدان كه›قول سديد بگوييد تا خدا كار شما را اصلاح كند‹: فرمودخداوند در قرآن «فرمايد:  امام صادق(ع) مي
ديداً إنَِّ اللَّه كند؛  جاري نكني خدا از تو چيزي را قبول نمي لح    عزَّ و جلَّ يقوُلُ في كتاَبهِ يا أيَها الَّذينَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه و قوُلوُا قوَلاً سـ يصـ

كنـد مگـر    قبول نمـي  هيچ چيزي راخدا از ما يعني  )8/107كافي/»(لكَمُ أعَمالكَمُ اعلمَ أنََّه لاَ يتقَبَلُ اللَّه منكْ شيَئاً حتَّى تقَوُلَ قوَلاً عدلاً
  اينكه قول سديد بگوييم.

  اثر تربيتي مادرها بر فرزندان بيشتر است بچه بايد قول سديد را از مادرش ياد بگيرد چون
 خلاق شنود. آنقدرى كه ا آنقدرى كه بچه از مادر چيز مى شنود از پدر نمى (اند كه مادران از پدران در تربيت فرزند مؤثرترند. خيلي گفته

پس طبيعتـاً بچـه بايـد قـول      )9/136؛ صحيفة امام/شود شود از ديگران نمى مادر تأثير دارد در بچه كوچولوى نورس و به او منتقل مى
در قول سديد بايد كار بيشتري روي خود انجام دهند تا پـدرها. چـون اثـر تربيتـي مادرهـا بـر       سديد را از مادرش ياد بگيرد. لذا مادرها 

باشـند  خيلي بايد مراقب كلماتي  ،شوند يا دچار احساسات و هيجان ميشوند  عصباني ميها مخصوصاً وقتي  ر است. خانمفرزندان بيشت
  كنند. كه بر زبان جاري مي

 علامت خيلي بزرگي براي سلامت روح انسان است. در خطبة همام كه اميرالمؤمنين(ع) اوصـاف متقـين را بيـان     و سخن گفتن، زبان
مربوط اولين فضيلت متقين از نگاه اميرالمؤمنين(ع)  يعني »منطْقهُم الصواب« :فرمايد ميرا چنين بيان اهل تقوا  ين صفتاول ،فرمايد مي
 )193البلاغه/خطبة و...؛ نهج فاَلمْتَّقوُنَ فيها هم أهَلُ الفْضَاَئلِ منطْقهُم الصواب و ملبْسهم الاقتْصاد( آنهاستزبان و سخن گفتن به 
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  شدند يمشغول م گرانيبلافاصله به دعوت دآوردند،  پيامك/ كساني كه به پيامبر اكرم(ص) ايمان مي
 بلافاصـله بـه    ،آوردنـد  يم ـ مانياكرم ا امبريكه به پ يكسان شود يم دهيد حاًياسلام صر خيدر تار ):1تاريخ اسلام(28پناهيان درجلسه

. شـدند  يهـم م ـ  گـران يجذب شده بودند، موجب جـذب د  نيكه خودشان به د يبه همان سادگو  شدند يمشغول م گرانيدعوت د
  .ميدعوت بپرداز نيكه به ا ميباش مند زهيانگ ديما با ةاست و هم يعموم ةفيوظ كي ن،يبه د گرانيدعوت د اتيعمل

 )اولين مرحلة دعوت در قـرآن   تلاوت است. اتيعمل هيدانست. شب يا دهيچيپ اتيعمل اديز ديرا نباابتدايي دعوت  اتيعمل): 2پناهيان
»هآيات ِهمَليتلْوُا عدعـوت  ند/آن شـد جـذب   ات،يآ ةمشاهد نيبا هم ديقرآن قرار بده، شا اتيابتدا آنها را در معرض آ يعنياست. ...» ي

  .خواهد يهمت م يفقط كم ست؛ين يا دهيچيماست، كار سخت و پ ةهم ةفيكه وظ ييابتدا
 )چگونه در نفَسَ شما  كه خدا ديد ديخواه ،وارد اين عرصه شويداگر !»ميرا دعوت كن گرانيد ديآ يبه ما نميم يگونبايد ب): «3پناهيان

را جـذب   اي آماده يدلها دتوان يم شخود ةساد با استدلاليك دانشجو يا راننده اوقات  يگاه /.دهد يقرار م ريتأث شمانور و در كلام 
  .نرسند قيتوف نيبه ابه دليل عدم دسترسي و همزباني ممكن است  نياز متخصصان د ياريكه بس دكن

 ينظام ما ناش ـ يها تياز مظلوم يليخدعوت كند/ نيدخواهد به  كسي است كه مي يرسول خدا براية توصاولين  ديقول سد مدارا و 
بـه خـاطر شـدت رفـق و      ياز مشكلات نظام اسـلام  ياريبه بهشت ببرد. بس ريرا با شمش ينخواسته كس وقت چياست كه ه نياز ا

ررو شـدند. و حت ـ    و خـوارج  رهـا يقدر اهل مدارا بود كـه طلحـه و زب   (ع) آننيرالمؤمنيآن است. ام يمدارا گفتنـد   يم ـ يبرخ ـ يهـا پـ
  .ستيبلد ن استيو س تيري(ع) مدنيرالمؤمنيام

 در  سـتد، يخط قرمز، با كيسر بر  جا كياست فقط  يهم اهل رفق و مدارا بود، كاف شهيرا انتخاب كرد و هم يدرست ريمس يهر كس
 د،ي ـهرچقدر هم بـا رفـق و مـدارا عمـل كن     يعني. كنند ياو اقدام م هيو عل كنند يمتهم م يگر يصورت او را به خشونت و افراط نيا

  .زنند يتهمت را به شما م نيبالاخره ا
  28- اسلام يليتحل خيگمنام/تار يشهدا تيهئ

/ مدارا و قول سديد، دو توصية پيامبر براي يك است يعموم ةفيوظ كي ن،يبه د گرانيدعوت دپناهيان: 
 يمداراشدت آن است/ يبه خاطر شدت رفق و مدارا ياز مشكلات نظام اسلام ياريبسگر عمومي/ دعوت

  و خوارج شد رهايموجب تمردّ امثال طلحه و زب (ع)نيرالمؤمنيام

آوردند بلافاصله به تبليغ دين و دعوت ديگران مشـغول   شود كساني كه به پيامبر اكرم(ص) ايمان مي : در تاريخ اسلام صريحاً ديده ميپناهيان
خـوردار بودنـد،   باره از مهارت و توفيق بيشـتري بر  ها در اين شدند. در صدر اسلام؛ دعوت ديگران به دين زياد تخصصي نبود؛ اگرچه بعضي مي

آوردنـد بـدون    برخي از مؤمنين هم بودند كه زياد توان جذب ديگران به دين را نداشتند. اما اين يك مسألة عادي بود كه آنهايي كه ايمان مي
بودنـد،   اي كه خودشان به دين جذب شده كردند و به همان سادگي هاي آموزشي سنگيني ديده باشند، ديگران را به دين دعوت مي اينكه دوره

  شدند. به همان سادگي، موجب جذب ديگران هم مي

 در ادامه گزيده اي از بيست و هشتمين جلسه از مبحث تاريخ تحليلي اسلام را مي خوانيد:

آوردند، بلافاصله به دعوت  دعوت ديگران به دين، يك وظيفة عمومي است/ كساني كه پيامبر ايمان مي
  شدند ديگران مشغول مي

 ايـم. در تـاريخ    تاريخ اسلام به موضوع عمليات دعوت اصحاب پيامبر اكرم(ص) رسيده و فعلاً در اين موضوع متوقف شده بحث ما دربارة
شدند. در  آوردند بلافاصله به تبليغ دين و دعوت ديگران مشغول مي شود كساني كه به پيامبر اكرم(ص) ايمان مي اسلام صريحاً ديده مي
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باره از مهارت و توفيق بيشتري برخوردار بودنـد، برخـي از    ها در اين ن زياد تخصصي نبود؛ اگرچه بعضيصدر اسلام؛ دعوت ديگران به دي
آوردند بدون اينكه  مؤمنين هم بودند كه زياد توان جذب ديگران به دين را نداشتند. اما اين يك مسألة عادي بود كه آنهايي كه ايمان مي

اي كه خودشان به دين جذب شده بودنـد،   كردند و به همان سادگي ران را به دين دعوت ميديده باشند، ديگهاي آموزشي سنگيني  دوره
  شدند.  به همان سادگي، موجب جذب ديگران هم مي

 مند باشيم كه به اين دعوت بپردازيم. تأثيرات ايـن دعـوت    عمليات دعوت ديگران به دين، يك وظيفة عمومي است و همة ما بايد انگيزه
آيد ديگران را دعوت كنيم. اگر به اين عرصه ورود كنيد، خواهيد ديد كه خداوند چگونه در  ب است. نبايد بگوييم به ما نميالعاده عجي فوق

  وظيفة خودش بداند. نيد غيدعوت و تبلدهد. هر مؤمني بايد  نفَسَ شما نور و در كلام شما تأثير قرار مي
  كه لازم باشد حتماً متخصص يا عالم ديني باشيداي نيست  عمليات دعوت ابتدايي زياد عمليات پيچيده

 تلْـُوا  «فرمايد:  خداوند مياي دانست. عمليات دعوت شبيه عمليات تلاوت است. اينكه  عمليات دعوت ابتدايي را نبايد زياد عمليات پيچيدهي
يعني ابتدا آيات قـرآن را بـراي مـردم بخـوان و آنهـا را در معـرض        )164ن/عمرا آل»(عليَهمِ آياته و يزكَِّيهمِ و يعلِّمهم الكْتاب و الحْكمْةَ

ها صرفاً با شنيدن و  جذب دين شدند. چون بعضي و فكر و عقلشان روشن شدمشاهدة آيات قرآن قرار بده، شايد با همين مشاهدة آيات، 
اري از افراد را صرفاً با تلاوت قرآن دعوت كـرد و  كنند و پيامبر(ص) بسي مشاهدة آيات قرآن، حركت خودشان را به سمت دين شروع مي

  كار به مراحل بعدي يعني تزكيه و تعليم كتاب و حكمت كشيده نشد.
 خواهد. گاهي اوقات مـا بـا اسـتدلال سـادة      اي نيست؛ فقط كمي همت مي اي كه وظيفة همة ماست، كار سخت و پيچيده دعوت ابتدايي

را جذب كنيم كه بسياري از عالمان و متخصصان دين، ممكن است به اين توفيق ما نرسند؛ يا  اي يتوانيم دلهاي آماده و نوران خودمان مي
فهميـد متوجـه    طوري كـه شـما مـي    دليل اينكه به افرادي كه شما دسترسي داريد، آنها دسترسي ندارند يا ممكن است زبان آنها را آن به

خودتان را با آن  هاي صنفي توانيد هم دانشجو، خياط، بازاري يا پزشك باشيد؛ شما مي كار نگيرند. مثلاً ممكن است شما راننده، نباشند و به
هم به سهولتي كه يك عالم ديني نتواند  تان هست، به دين دعوت كنيد، آن تان رايج است و با آن انُس و صميميتي كه بين زباني كه بين

  به آن سهولت ارتباط برقرار كند. 
  ها و افسران بلندپايه وقتـي جنـگ شـد بـه      طور دعوت كردن باشد. همانطور كه ارتش شان اين هميشه وظيفهمعلوم نيست عالمان ديني

 ياريبس ـها را برطرف كننـد، عالمـان دينـي هـم      آيند كه مسائلي مثل ترافيك خيابان ها نمي روند و به صورت عادي به خيابان ميدان مي
صـورت عمـومي،    شوند. ولي عمليات دعوت بـه  كنند، وارد صحنه مي ندين درست ميبراي مقابله با شبهات سنگيني كه برخي معااوقات 

توانيد افراد را  هاي آنها نيز ندارد و البته در صورتي كه با چنين شبهاتي هم برخورد كرديد، مي حتي نيازي به آگاهي از اين شبهات و پاسخ
دهيد. (البته خوب است همة ما پاسـخ برخـي از ايـن شـبهات را بـدانيم) امـا       اند ارجاع  هايي كه علما براي اين شبهات، ارائه داده به پاسخ

  گذارد. بسياري از اوقات ممكن است عمليات دعوت بدون برخورد با چنين شبهاتي و يا حتي با وجود چنين شبهاتي اثر خودش را مي
ان را به دين ديگر» دعوتگر عمومي«خواهند به عنوان يك  هاي پيامبر(ص) براي كساني كه مي توصيه

  دعوت كنند
 گر عمومي ديگران را به دين دعوت كند، گفتگو كـرديم. از   خواهد به عنوان يك دعوت هاي كسي كه مي در جلسات قبل در مورد ويژگي

ه ايمـان آورد، از  نزد پيامبر اكرم(ص) ايمان آورد و بلافاصله بعد از اينك عمروَ بنَ مرَّة جمله به اين روايت اشاره كرديم كه شخصي به نام
ثمُ قلُتْ يـا رسـولَ   (پيامبر(ص) درخواست كرد كه مرا مأمور كن تا بروم و قوم خودم را به دين شما دعوت كنم. حضرت به او اجازه دادند

 َلينَّ عا مَكم ِهمَلينُّ عمالىَ يَتع و كارَتب لَّ اللَّهَي لعمَي إلِىَ قوْثنعاب ياللَّهَثنعَفب ِو بعـد پيـامبر(ص) چنـد توصـيه      )1/210؛ كنزالفوائد/ بك
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خواسـت بـه    نبود بلكه مـي  - شناسيم كه امروز ما مي- دربارة دعوت ديگران به او فرمودند. هرچند او يك مبلغ به معناي متخصص ديني 
هـاي   وت كننـد، خـوب اسـت ايـن سـفارش     خواهند ديگران را بـه ديـن دع ـ   عنوان يك دعوتگر عمومي فعاليت كند. لذا كساني كه مي

  پيامبر(ص) را درنظر بگيرند. 
  بر تو باد كه با رفق و مدارا عمل كني، و با قول سديد(قول استوار و محكـم) سـخن   «فرمود: پيامبر(ص) چند توصية كليدي و مهم به او

عليَك باِلرِّفقِْ و القْوَلِ السديد و لاَ تكَ فظَاًّ و لـَا   رحم باشي. و مستكبر و حسود هم نباشي؛ القلب نباشي، بلكه دل رحم و قصي بگويي و بي
هم وجـود دارد، كمـا   » رفق«رحم بودن و اين غليظ نبودن به تعبيري در همان  البته اين دل همان منبع)»(غلَيظاً و لاَ مستكَبْرِاً و لاَ حسوداً

و لوَ كنُتْ فظَا غلَيظَ القْلَبِْ لانَفْضَُّوا منْ شدند؛  م از دور تو پراكنده ميدل بودى مرد سخت تندخو واگر «خداوند به پيامبر(ص) فرمود: اينكه 
كلو159عمران/ آل»(ح(   

 ها در حق پيامبر(ص) نامردي كردند و خداوند آنهـا را   جالب اينجاست كه بدانيم اين آيه در ارتباط با چه كساني است؟ در جنگ احد خيلي
 )158تا155عمران/ آل...»(و لقَدَ عفاَ اللَّه عنهمُ إنَِّ الَّذينَ توَلَّواْ منكمُ يوم التْقَىَ الجَْمعانِ إنَِّما استزلَََّهم الشَّيطاَنُ ببِعضِ ما كسَبواْ (كرد.توبيخ 

كنـد   فرمايد و آنها را توبيخ مـي  را بشود منافق ناميد، بيان مي اين آيات را خداوند خطاب به آن افراد ضعيف الايمان كه شايد برخي از آنها
فرمايد و اين  شود و با پيامبر(ص) صحبت مي كه چرا مأموريت خودتان را درست انجام نداديد؟! بعد خداوند از گفتگوي با آنها منصرف مي

رحم بودي اينها از دور تـو    اي، اگر تو بي ا آنها مهربان شدهچنين ب رحمتي از جانب خدا به سوي تو آمده كه تو اين«فرمايد:  ميآيه را بيان 
 ـ شدند؛ پراكنده مي لونْ حيظَ القْلَبِْ لانَفضَُّواْ مَا غلَفظ كنُت َلو و مَله نتل نَ اللَّهةٍ ممحا رِايـن كسـاني كـه خـدا      )159عمـران/  آل»(كفبَم

كـاران و افـراد ناسـپاس و     فرمايد بلكه در ارتباط با همان خيانـت  ارتباط با مردم عادي بيان نميشدند، در  فرمايد از دور تو پراكنده مي مي
خواسـت مطـابق عـرف     فرمايد كه خطاي بسيار بزرگي (در جنگ احد) مرتكب شده بودند و اگر پيامبر(ص) مي فراريان از جنگ بيان مي

كرد ولي پيامبر(ص) با آنها مـدارا كـرد و تخطـي نظـامي آنهـا را       ا بايد اعدام ميها با آنها رفتار كند، شايد خيلي از آنها ر معمول در جنگ
كردنـد   كردند و طبيعتاً به ديگران هم سفارش مـي  طوري برخورد مي بخشيد و براي آنها استغفار كرد. پيامبر(ص) با اطرافيان خودشان اين

  طوري برخورد كنند. كه همين
» محكم«و در عين حال » مهربان«توان  ا با هم جمع كرد؟/چگونه مير» قول سديد«و » مدارا«شود  چطور مي

  سخن گفت؟
 با مهرباني و مدارا و محكم و استوار سخن «خواست مردم را به دين دعوت كند اين بود:  دو توصية ابتدايي پيامبر(ص) براي كسي كه مي

يعني سخن گفتن با مدارا و در عين حال، محكـم و اسـتوار. ايـن تركيـب بسـيار       )1/210كنزالفوائد/»(عليَك باِلرِّفقِْ و القْوَلِ السديدبگو؛ 
و در عين » مهربان«تواند  شود؟ يعني آدم چگونه مي زيبايي است. ما اگر بخواهيم اين رفق و مدارا را با قول سديد جمع كنيم، چگونه مي

  سخن بگويد؟   » محكم«حال 

 رفق راهي است كه انسـان را بـه   «فرمود: ديگر طي يك روايت زيبا از اميرالمؤمنين(ع) ببيند كه ابتدا تركيب اين دو صفت را در كنار هم
اساساً با هم ارتباط دارند. » قول سديد«و » رفق«يعني اين دو مفهوم  )4953غررالحكم/»(الرِّفقُْ عنوْانُ السداد برد؛ سوي قول محكم مي

دهد شما به قول سـديد   ز باب  رفق شروع كنيد اين رفق شما علامتي است كه نشان ميشما اگر بخواهيد سخن محكمي بگوييد وقتي ا
  خواهيد رسيد. 

      واقعاً اگر با رفق شروع كنيم، به قول سديد خواهيم رسيد. اي كاش ما بتوانيم تمرين كنيم كه هر سخني را چگونه بيـان كنـيم كـه ايـن
  غليظ القلب نشان ندهيم. رحم و  رفق و سداد در آن ديده شود و خودمان را بي
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كنند به اينكه دين خود را با شمشير گسترش  كرد را متهم مي قدر با رفق و مدارا رفتار مي پيامبري كه اين
  كردند  دايجرات پو خوارج  نيمنافق قدر نيا ،(ع) اهل رفق و مدارا نبودنيرالمؤمنياگر امداد!/ 

 ل بدهيم، چه كسـي خودشـحال مـي    اگر كسي منافق باشد و ما با بيشـود و چـه كسـي     رحمي با او رفتار كنيم و او را به سمت جهنم ه
شود. درست است كه آن شخص، جهنمي است ولي نبايد او را به سمت جهنم هل داد. بلكـه   شود؟ طبيعتاً خداوند ناراحت مي ناراحت مي

او را جذب كنيم و متوقفش كنيم بلكه از راه اشتباه خود برگردد. اين دين و آيـين و مـرام پيـامبر مهربـان     بايد سعي كنيم به يك شكلي 
كنند به اينكه دين خودش را با شمشـير در جهـان گسـترش داده اسـت! چـون بـالاخره هرچقـدر         ماست ولي اين پيغمبر را محكوم مي

آمد. ولي مغرضان و معاندان، همين بخش جنـگ   م بود، باز هم جنگ پيش ميرح پيامبر(ص) رفق و مدارا داشت و هرچقدر مهربان و دل
  كنند.  دهند و ايشان را به خشونت محكوم مي كنند و تصوير خشني از پيامبر(ص) نشان مي و نبرد پيامبر(ص) را برجسته مي

 اميرالمؤمنين(ع) اهل رفق و مدارا نبـود   اگركردند. مگر ايشان رفق و مدارا نداشت؟!  اميرالمؤمنين(ع) را نيز به خشونت، متهم مي
جـا نشـان    آمد. اگر حضرت از همان اول از خودش يك خشونت بـي  قدر براي ايشان جنگ پيش نمي اصلاً اين

كردند. از بس حضرت اهل رفق و مـدارا بـود، سـه     ترسيدند و شمشيرها را غلاف مي داد، همه از حضرت مي مي
پيامبر(ص) رحم داشت و غليظ القلب نبود و حتي با غير مـؤمنين هـم    جنگ داخلي به ايشان تحميل شد از بس

قدر منافقين جرات پيدا كردند و به ايشان خيانت كردند. از بس اميرالمـؤمنين(ع) اهـل رفـق و     مهربان بود، اين
    كه خودشان از دين خارج شده بودند. مدارا بود، خوارج به خروج ايشان از دين، حكم كردند درحالي

  هاي شديد ليبرالي دارند هاي افراطي بودند، الان گرايش كساني كه اوايل انقلاب اهل خشونت اغلب
  ت خودش، اهل رفق و مدارا بوده و با قول سديد حركت كرده است كهدر جمهوري اسلامي هم همين است. از بس نظام اسلامي در كلي

البته ممكن است چند نفر در گوشه و كنارِ اين نظـام اسـلامي، كارهـاي غلطـي     كنند.  اند و آن را متهم به خشونت مي ها پررو شده بعضي
توان آمار گرفت كه چه كساني رفتارهاي بدون رفق و مدارا داشتند و الان كجا هستند؟! مـثلاً   سال مي 35انجام داده باشند. اتفاقاً در اين 

اينها در زمان طاغوت از چه راهي پول  ش را بگيريم؛ چون معلوم نيستهاي هر كسي پول دارد بايد پول«گفتند:  ها اوايل انقلاب مي بعضي
 88گفت، خودش تازه از زندان فتنة  ولي نظام اسلامي جلوي اين افراد را گرفت. حالا يكي از كساني كه اين سخن را مي» اند! جمع كرده

  چيز را آزاد كند!  خواهد همه آزاد شده و حالا آمده است و مي
  انقلاب ما بررسي شود كه چه كساني در اين انقلاب، در گوشه و كنار، اهل رفق و مدارا نبودند خودش يـك پرونـدة بسـيار    اگر در تاريخ

هاي شـديد ليبرالـي دارنـد. برويـد      جا بودند، الان گرايش هاي افراطي و بي جالي خواهد بود. اغلب كساني كه اوايل انقلاب اهل خشونت
  ها هستند!  هاي آن زمان، امروز كندترين آدم ترين سال اول انقلاب را بخوانيد. تندترين و افراطي هاي دهة اول و حتي پنج روزنامه

خواهد با شمشير، مردم را به  كنند كه مي ها اين نظام را متهم مي رغم رفق و مداراي نظام، بعضي علي
  بهشت ببرد!

 عظم رهبري با برخي از افراد در جبهة انقلابي به اين دليل كـه در  هاي انقلاب پيش آمده است كه مقام م در موارد متعددي در طول سال
اند، منتشـر   اند و به انقلاب ضربه زده مجموعة آنها يك خبر غيرمنصفانه و تند، عليه كساني كه حتي ممكن است مواضع ناشايستي داشته

ظـالم  از كسي كـه احيانـاً    يحتاند كه  مراقبت كردهاند كه چرا خبر غيرمنصفانه منتشر شده است. يعني  شده است، به شدت برخورد كرده
ها الان به راحتي سخن  طوري بوده و هست، بعضي طوري بود. با اينكه نظام ما اين حقي ظايع شود. سيرة حضرت امام(ره) هم اين ،است
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و كسي را با شمشير به بهشـت نبـرده،   گويند كه نبايد با شمشير، مردم را به بهشت برد! از بس اين نظام مدارا و مماشات كرده  از اين مي
  كنند. ها بيش از حد از اين مدارا سوء استفاده مي بعضي

 سال است كه ايشـان را   1400كرد،  كرد و با محبت با آنها برخورد مي همه با منافقين و فراريان از جنگ، مدارا مي رسول خدا(ص) كه اين
اند! ما كه جاي خود داريم! معلوم است كه با شـاگردان   به زور شمشير گسترش دادهگويند ايشان اسلام را  كنند و مي به خشونت متهم مي

اي نيست. همين رفق و مدارا و مهربـاني پيغمبـر(ص) هـم عامـل مظلوميـت       شود. چاره طوري برخورد مي اصيل مكتب پيغمبر نيز همين
كنـد كـه جـايي     قدر به ديگران ظلم مي بترسند. چون او آن شود ظلم كرد كه همة مردم از او شديداً شود. زيرا به چه كسي نمي ايشان مي
  گذارد كه ديگران به او ظلم كنند.  باقي نمي

 با شمشير به بهشت ببرد/ وقت نخواسته كسي را هاي نظام ما ناشي از اين است كه هيچ خيلي از مظلوميت
اميرالمؤمنين موجب تمرّد /مداراي آن است يبه خاطر شدت رفق و مدارا يمشكلات نظام اسلامبسياري از 

  امثال طلحه و زبيرها و خوارج شد
 وقت نخواسته است كسي را با شمشير به بهشـت   هاي نظام ما هم ناشي از اين است كه هيچ خيلي از مظلوميت

قدر اهـل رفـق و    ببرد. اصلاً مشكلات نظام اسلامي به خاطر شدت رفق و مداراي آن است. اميرالمؤمنين(ع) آن
ررو شـدند. حتـي در جنـگ صـفين بـه         ول سديد و رأي سديد بود كه طلحه و زبيرها و خـوارج مدارا و ق هـا پـ

توانيد! وقتي اين شايعات صورت  گفتند: شما مديريت نداريد! شما سياست بلد نيستيد و نمي اميرالمؤمنين(ع) مي
ها اميرالمؤمنين(ع) را از  ضيگيرد. تمردّي كه طي آن بع تمردّ هم صورت مي - در مرحلة بعدي- گرفت، بدانيد كه 

هاي حكومت او را شـُل   گونه رفتار كرديد و پيچ دانستند ناشي از چه بود؟ وقتي با يك بزرگتر، اين دين خارج مي
وم  «دار كرديد به حدي كه اميرالمؤمنين(ع) فرمود:  كرديد، و امارت او را خدشه لقَدَ كنُتْ أمَسِ أمَيراً فأَصَبحت اليْـ

وراًمْگويد: شما  كند و مي آيد و از خودش تفكر صادر مي سروپايي مي  )، ديگر هر آدم بي208البلاغه/خطبة نهج»(أم
ايستد كه حتي به روي اميرالمـؤمنين(ع)   قدر هم محكم پاي سخن خودش مي در فلان مورد اشتباه كرديد! و آن

  و از دين خارج شده است! كند حضرت اشتباه كرده كشد. به خاطر اينكه فكر مي شمشير مي
 ها بودند كه رفتارهاي غلط بسيار واضحي  اين رفتارهاي جسورانة اطرافيان، به خاطر شدت رفق و مداراي اميرالمؤمنين(ع) بود. و الا خيلي

د، براي اينكـه  اي عليه آنها درست نشده و كسي عليه آنها قيام نكرده و كسي هم جرات نداشت به آنها اعتراض كن داشتند ولي هيچ فرقه
كردند عليه ايشان اقدام كنند و لذا بـراي   ترسيدند، جرات مي ترسيدند. اما در مقابل پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) چون از ظلم آنها نمي مي

  كردند.  نظام اسلامي مشكل ايجاد مي
 كنيم، به خـاطر رفـق و مـداراي نظـام اسـت. در هـيچ        هايي كه ما تحمل مي از مشكلات و زحمت  در نظام جمهوري اسلامي هم خيلي

كنند. كما اينكه مقام معظم رهبري در زمان دولـت اصـلاحات فرمودنـد: در هـيچ كشـوري       طور با رفق و مدارا برخورد نمي كشوري اين
  طوري زير سؤال ببرند.  اس نظام خودشان را اينها اس طوري نيست كه روزنامه اين

 برند. اين هم در اثر رفق و مدارايي است كه وجـود دارد. و اتفاقـاً همـان     طور است كه برخي، اساس نظام را زير سؤال مي واقعاً هم همين
كنند! در حالي كه  با خشونت با ما برخورد مي زنند كه اينجا كند، هميشه اتهام مي قدر با رفق و مدارا با آنها برخورد مي كساني كه نظام اين

شود  توانستند اين سخن را بگويند و منتشر كنند. در نهايت هم اين نظام مظلوم، متهم مي شد، اصلاً نمي اگر با خشونت با آنها برخورد مي
  خواهد با شمشير كارها را پيش ببرد.  به اينكه مي
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 دانيد كـه   ها بعد از چقدر رفق و مدارا بوده است؟ اصلاً مي دانيد اين جنگ اره كرد، ولي ميدرست است كه اميرالمؤمنين(ع) سه جنگ را اد
ها، همان رفق و مداراي حضرت بود كه برخي جرات كردند جنگ راه بيندازند؟ و بعد از اينكـه آنهـا جنـگ راه انداختنـد،      دليل اين جنگ

  ايستاد. طبيعتاً بايد جلوي آنها ميتوانست خودش را تسليم آنها كند و  اميرالمؤمنين(ع) نمي
دوستان پيامبر(ص) نيز بايد شيوة خود را رفق و مدارا قرار دهند و در اين راه تهمت افراطي بودن هم 

  بشنوند و تحمل كنند  
   ـ  ن راه كتـك هـم   رفق و مدارا شيوة پيامبر اكرم(ص) بود و دوستان پيامبر(ص) نيز بايد شيوة خودشان را رفق و مدارا قـرار دهنـد و در اي

هايي را تحمل كنند. شما يقين داشته باشـيد در همـين نظـام     بخورند و تهمت هم بشنوند و تهمت افراطي بودن هم بشنوند و محروميت
سو به او خواهد رسيد. گويا اين سنت الهي اسـت كـه اگـر     هايي از اين سو يا آن جمهوري اسلامي هر كسي درست رفتار كند، محروميت

سـو، او را از   هـاي حقيـري از ايـن سـو و آن     ها و قدرت عمل كند و با رفق و مدارا و مهرباني هم برخورد كند، حتماً جريانمؤمني درست 
  كنند و حتي اگر بتوانند دوست دارند ديگر صدايش هم در نيايد. بسياري مواهب محروم مي

 جا سر يـك خـط    في است فقط يكهر كسي مسير درستي را انتخاب كرد و هميشه هم اهل رفق و مدارا بود، كا
كنند نابودش كنند. يعنـي   كنند و سعي مي گري متهم مي قرمز، بايستد، در اين صورت او را به خشونت و افراطي

زنند. چون موتـور توليـد سـخنِ     هرچقدر هم با رفق و مدارا عمل كنيد، آخر سر بالاخره اين تهمت را به شما مي
  و قوي هميشه فعال است.   ناحق و غيرمنصفانه عليه نيروي خوب

 هاي پيامبر(ص) را به دقت گوش كنند.  محروميت بكشند، بايد اين توصيه - حتي در يك جامعة ديني  - اند به خاطر دين  آنهايي كه آماده
 ـ اما اگر مي الاخره چنـد  خواهيد طوري رفتار كنيد كه كسي به شما سخن تندي نگويد يا تهمت نزند، اصلاً اين كار را شروع نكيد! چون ب

شوند كه شما را اذيت كنند؛ حتي در همين جامعة ديني و اسلامي و شـيعي خودمـان. لـذا بايـد مقاومـت       نفر آدم ضعيف الايمان پيدا مي
  خودتان را در اين زمينه افزايش دهيد. 

و رأي خيلي بيشتر از آثار بيروني و اجتماعي آن است/قول سديد، انديشه » قول سديد«اثر تربيتي و دروني 
  دهد سديد به انسان مي

 ا اينكه قول سديد را صرفاً براي آثار و فوايد بيروني آن نخواهيد. مثلاً اينكه اهل قول سديد باشيم تا نتوانند از سخن ما سوءاستفاده كنند، ي
باشـيم و در دراز مـدت يـك    اهل قول سديد باشيم تا همه منطق ما را درك كنند. يا اهل قول سديد باشيم كه غير مستند سخن نگفته 

طور فوايد و آثار بيروني قول سديد دنبال نكنيـد. البتـه قـول     وجاهت و اعتباري براي ما بياورد. التزام به قول سديد را براي رسيدن به اين
شتر از آثار بيرونـي و  جاي خود محفوظ است، اما اثر تربيتي و دروني قول سديد خيلي بي سديد بسياري از اوقات اين آثار را هم دارد كه به

  اجتماعي آن است.

 دهد. وقتي شما عادت كنيد كه هر وقت خواستيد  يكي از آثار دروني قول سديد اين است كه قول سديد انديشه و رأي سديد به انسان مي
ائمـة هـدي(ع) در    هم به سداد خواهد رسيد. شود كه آن كم منشي در انديشة شما پيدا مي سخن بگوييد، دقيق و درست سخن بگوييد كم
هـا و نظرهـا، آنهـايي اسـت كـه از       بهترين آراء و انديشه«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) ميكنند.  روايات، انديشة سديد را توصيف و توصيه مي
 ـ     بـه سـداد نزديكتـر باشـد؛      هواي نفس بيشترين فاصله را داشته باشد و هَأقَرْب ى وو نَ الهْـ دها مـ رُ الْـĤراء أبَعـ داد  خيَـ نَ السـ عيـون  »(ا مـ

بايد ببينيم چقدر در اين نظر خودمان هواي نفس نهفتـه اسـت؟! همچنـين    » نظر من اين است كه...«گوييم:  وقتي مي )238الحكم/ص
  باشد. » سديد«دقت كنيم كه رأي و نظر ما 
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  هاي رسيدن به رأي سديد، گفتار سديد است  يكي از راه
 هاي تمرين كردن و رسيدن به رأي سديد، گفتار سديد است. با اينكه گفتار نتيجة انديشه و  يكي از راهگيرد؟  رأي سديد از كجا نشأت مي

دهـد. وقتـي شـما     دهد و هم عقل و انديشه را رشد مـي  قلب انسان است، ولي اگر گفتار خود را كنترل كنيد، هم قلب شما را پالايش مي
شود كه افكار شما هـم دقيـق    اش اين مي وقت نتيجه دقيق و درست بگوييد، آن هاي خودتان، سخنِ كنيد در سخنان و قضاوت سعي مي

  شود. مي

 گيرد كه اهل  هاي خوب و اهل ديانتني نشأت مي شود، از همين بچه متاسفانه خيلي از شايعات و سخنان نادرستي كه در جامعه پخش مي
  كنند.  ميقول سديد نيستند و بدون تأمل و بررسي يك نقل قول اشتباه را نقل 

 كنند. در صورتي كه اگر كمي فكر كننـد   ها اساساً در انديشة خودشان اهل قول سديد نيستند. يعني دربارة آن سخن اصلاً فكر نمي بعضي
ها با  پذيرند. لذا غربي اند، غلط است. يعني بدون فكر كردن، آن سخن را مي و سپس نقل كرده دهيشنفهمند كه نقل قول يا خبري كه  مي
پذيرنـد و يـا    پايـه و اسـاس را مـي    افراد كه سخن بيقبيل  كنند. يعني روي اين هاي خودشان روي اين افراد خيلي حساب باز مي وارهماه

  كنند.  ريزي مي گويند، خيلي برنامه پايه و اساس مي خودشان سخن بي

 ا اين سخنان غلط خود، كساني را در جامعه تخريب كنند ب و سعي مي زنند مي يها سخنان خيلي مزخرف بينيد ماهواره ها كه مي بعضي وقت
آنها مشتريان خـاص خودشـان را   به خاطر اين است كه  - دار است تان خنده پذيريد و حتي براي كه اگر شما بشنويد، اصلاً نمي - كنند مي

كم و به مـرور زمـان و بـا     ند، كمكنند كه اگر از بين مشتريان آنها يك درصدي هم اين سخن مزخرف را بپذير دارند. تازه آنها حساب مي
  اندازند.  قبيل سخنان، آنها سخن خود را در جامعه جا مي تكرار اين

نباشد در امتحانات » قول سديد«كسي كه اهل  كنيد/ اگر قول سديد داشته باشيد، رشد فكري هم پيدا مي
  خورد آخرالزمان، فريب مي

 كنيد و داراي رأي سديد خواهيد شـد. اگـر كسـي تـلاش كنـد       د فكري هم پيدا مياگر دقت كنيد و قول سديد داشته باشيد، به مرور رش
 شده هم فكر خواهد كرد. كم در درازمدت حساب شده سخن بگويد، كم حساب

 يعني شما اگر  هم خواهد شد.» حرف حساب«شده سخن بگويد، جداي از آثار اجتماعي كه به دنبال دارد، اهل تشخيص  اگر كسي حساب
  سديد باشيد، قول سديد را هم خواهيد پذيرفت.اهل قول 

 تك مردم بايد عالم  هاي آخرالزمان همة عوام و تك ها و فتنه خيلي از سخنان، با همديگر مشابهت دارند؛ خصوصاً در آخرالزمان. در بحران
تـرين   تـرين و فـراوان   د دقيـق كنن ـ هايي كه دچار انحراف هستند، سـعي مـي   خوب را از عالم بد تشخيص دهند. چون در آخرالزمان، آدم

ها را بياورند تا مردم را به سوي خود جذب كنند. كسي كه خودش اهل فكر سديد و رأي سديد نباشد، يعني كسي كه اهل قـول   استدلال
  خورد. تواند قول سديد را تشخيص دهد و وقتي نتوانست قول سديد را تشخيص دهد، طبيعتاً فريب مي سديد نباشد، نمي
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  شهداي گمنامهفتگي هيات درسنامة تاريخ تحليلي اسلام در ادامة 
چرا امام  /+آية قرآن، انقلابي بودن در مقابل طاغوت استبعد از توحيد دومين امر خدا پناهيان:

و درك  تيظرفدست نگرفت؟/محبوبيت كافي نيست؛  ، قدرت را به»محبوبيت«رضا(ع) با وجود 
 ست،يطاغوت حاكم ن ايرانشبهه: الان كه در  كيپاسخ به  /!ستخدا يول افتنيقدرت  لازمةمردم 

  +صوت از مشكلات هنوز حل نشده؟ يليچرا خ
حجت الاسلام پناهيان در ادامة درسنامة تاريخ تحليلي اسلام در هيات هفتگي شهداي گمنام بـه بررسـي بخشـي از سـيرة سياسـي امـام       

  :ديخوان يم در ادامه فرازهايي از اين سخنراني رامنظومة معارف دين پرداخت. رضا(ع) و جايگاه استكبارستيزي در 

محل امر الهي  نيزموضوع قدرت و سياست  /امر خدا به هر چيزي تعلق بگيرد، منشأ معنويت خواهد شد
 قرار گرفته 

 ت     واهدهر چيزي كه امر خدا به آن تعلق بگيرد، منبع نور خواهد شد، قداست خواهد يافت و معنويت خ آفريد. يعني اگر افـراد بـا نيـ
آن كار را انجام دهند، معنوي خواهند شد و لذا بايد از آن حركت به عنوان يك حركت معنوي ياد كرد. اگر امر خدا » امر خدا«اجراي 

لـق بگيـرد، كـار    تع» كـار كـردن  «تعلق بگيرد، نماز محل نوراني شدن و معنويت يافتن انسان خواهد شد. اگر امر خدا به » نماز«به 
هم انسان را نوراني و معنوي خواهد كرد. اگر امر خدا به ازدواج تعلق بگيرد، ازدواج هم منشأ نورانيـت و  با نيت اجراي امرخدا كردن 

 معنويت خواهد شد.

  ثنْا ف«فرمايد:  ميقدرت و سياست هم محل امر الهي قرار گرفته است. خداوند متعال در قرآن كريمعب َلقَد ولاً أنَِ      يو كـُلِّ أمُـةٍ رسـ
خـدا را  «ما هر پيامبري را مبعوث كرديم به او گفتيم كه اين مطلـب را بـه مـردم بگويـد:      )36نحل/»(تاعبدوا اللَّه و اجتنَبوا الطَّاغوُ

، تبعيـت نكنيـد و   انـد  تـه نيافاز جانب خـدا قـدرت   هايي كه  اجتناب از طاغوت يعني از قدرت» بندگي كنيد و از طاغوت اجتناب كنيد
 ا سياسي شويد بلكه انقلابي شويد!تنه اطاعت آنها را قبول نكنيد. اين يعني نه

  جايي كه مصلحت باشد آن - شود و سياسي و يك عنصر انقلابي فرق است. عنصر انقلابي وارد عرصة سياست ميعنصر بين يك - 
دارد. در  بناي بر مبـارزه  اين است كه او مهم ولي ،دهد را عاقلانه انجام مي نتغيير داد. البته اين دهد تغيير مياوضاع را به نفع حقّ، 

هـا را   انديشـي  اگر كار به جاهاي باريك بكشد، ممكن است جهاد نكند و دايرة مصـلحت  حالي كه يك عنصر سياسي و غيرانقلابي،
 گرايي خودش غلبه دهد. گرايي خودش را بر حق تر قرار دهد و عافيت گسترده

  دستور خداوند است» اجتناب از طاغوت« ،از امر به عبادتبعد 

  ،اين . مثلاً در توان ديد ميشبيه اين مضمون را  نيزدر آيات ديگر قرآن دستور خداوند است.  »اجتناب از طاغوت«بعد از عبادت الهي
و بينكَمُ ألاََّ نعَبد إلاَِّ اللَّه و لا نشُرْكِ بهِ شيَئاً و لا يتَّخذَ بعضنُا بعضاً أرَباباً كلَمةٍ سواء بيننَا   قلُْ يا أهَلَ الكْتابِ تعَالوَا إلِى«فرمايد:  مي آيه

ونِ اللَّهنْ دمـان   مان با هم متحد شويم.(بر سرِ مشتركات كه بياييد در مشتركات ! به اهل كتاب بگوپيامبريعني اي  )64عمران/ آل»(م
بـه  ) اولين وجه مشترك ما و شما اين است كه غير از خدا را بندگي نكنيم و شرك نورزيم. دوم اينكه هيچ كسي را به توافق برسيم

 جز آن كسي را كه خدا دستور داده است.  فرمانروايي خودمان قبول نكنيم؛
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  فرمايد:  مياينجا كه»ونِ اللَّهنْ دباباً مَضاً أرعضنُا بعذَ بتَّخلا ي وا الطَّاغوُ«واقع ترجمة ديگري از همان در  »وبَتناج در آية قبلـي  »تو 
 - در مقابل او سجده كنيممعناي خالق يا خدايي كه  به- اين نيست كه كسي را غير از خدا، رب »أرَباباً منْ دونِ اللَّه«است و منظور از 

 يك بحث كاملاً سياسي است. اين هم لذا ندانيم.

 هركه به گوينده اى گوش سپارد، او را بندگى كرده است؛ اگر آن گوينـده از خداونـد عـزّ و جـلّ بگويـد      «ند: رسول خدا(ص) فرمود
ده فَـإنِْ كَـانَ      ؛ شنونده خدا را عبادت كرده و اگر از طرف شيطان بگويد شيطان را عبادت كرده باشد منْ أصَغىَ إلِىَ نـَاطقٍ فقَـَد عبـ

 )1/304(عيون اخبار الرضا/»و جلَّ فقَدَ عبد اللَّه و إنِْ كاَنَ النَّاطقُ عنْ إبِليس فقَدَ عبد إبِليس النَّاطقُ عنِ اللَّه عزَّ

 بـا    8 يةامام صادق(ع) در خصوص آِكفْرُوُنَ بعي دتهمِ و يكوُنُـونَ علـَيهمِ   في قوَله و اتَّخذَوُا منْ دونِ اللَّه آلهةً ليكوُنوُا لهَم عزا كلََّـا سـ
 ياسـت. هـر كـس از مخلـوق     گـران ياز د اعتمنظور اط ست،يسجده و ركوع ن هيآ ني) فرمودند: منظور از عبادت در ا81/ميضدا(مر

نْ أطََـاع      و إنَِّ- خدا، او راعبادت كرده؛ عبادت ليَست العْبادةُ هي السجود و لاَ الرُّكوُع تياطاعت كند در معص ي طاَعـةُ الرِّجـالِ، مـ ما هـ
 )*2/55(تفسير قمي/ مخلْوُقاً في معصيةِ الخْاَلقِ فقَدَ عبده

  (ره)اند و از همين  ارائه داده» نقش ائمه در احياء دين«توضيحات بسيار جالب و مفصلي در كتاب » ارباب«دربارة نيز علامة عسكري
دهند  توضيح مي د. ايشاندوم اين كتاب شريف را مطالعه كني كنم حتماً جلد اول و توصيه مياند.  بات كردهناحيه، موضوع ولايت را اث

جايي است  وجه ربوبي خداوند هم آنو الا سرِ خالقيت يا رحمانيت خداوند كه كسي دعوا ندارد!  شود دعوا از ربوبيت خدا شروع ميكه 
و اگر كسي غير از خدا اين ربوبيـت را داشـته باشـد،     »مديريت، فرماندهي و اداره كردن«و اين ربوبيت يعني  دهد كه خدا فرمان مي

»ونِ اللَّهنْ دباباً مَخواهد بود »أر. 

 است طاغوتانقلابي بودن در برابر دومين امر خدا بعد از توحيد 

  انقلابي باشـيم. يعنـي يـك سياسـي انقلابـي      اين است كه ما در مقابل طاغوت بعد از توحيد - از ناحية همة انبياء- دومين امر خدا ،
گناهـان را   معمولاًكند. مردم  اين با برداشتي كه عموم مردم از دين دارند، فرق مي و !باشيم غيرانقلابي اينكه يك سياسي باشيم؛ نه

تـر،   از همـة اينهـا زشـت    دانند. البته همة اينها زشت است ولي مي» خوري و... نگاه حرام، نماز نخواندن، عرق خوردن، حرام«شامل 
 اجتناب نكردن از طاغوت است.

 ايستادن در مقابـل  به معناي - مهمترين دستور خدا انقلابي بودن گونه نيست كه بعد از توحيد، ذهنيت مردم عموماً نسبت به دين اين
يعني عبـادت الهـي و اجتنـاب از    » تتنَبوا الطَّاغوُأنَِ اعبدوا اللَّه و اج...«فرمايد:  در حالي كه خداوند مي است. - فرمانروايان غير الهي

طاغوت، تازه آغاز ماجراست. به عبارت ديگر، قدم اول دين، توحيد است و قدم دوم هم سياست(اجتناب از طاغوت) است. سي و پنج 
» سياسي نبـاش!  حاج آقا؛«د: گوين ها به بنده مي يهنوز خيل اماهمه معارف بين مردم پراكنده شده  سال از انقلاب گذشته است و اين

 ايم؟! ايم، اصلاً ما براي چه مسلمان شده پس ما براي چه طلبه شده

   .پيامبر گرامي اسلام(ص) بعد از دعوت به توحيد، و قبل از اينكه بسياري از احكام شرعي بيايد، جنگ عليه طاغوت را شروع كردنـد
شـود و بسـياري ازاتفاقـات     خوري كم مـي  شود، حرام ردم هم درست ميطور كامل صورت بگيرد، اخلاق م اگر اجتناب از طاغوت به

 افتد. خوب ديگر مي
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 الان كه در مملكت ما طاغوت حاكم نيست چرا خيلي از مشكلات هنوز حل نشده؟پاسخ به يك شبهه/ 

 چيـز   همـه كـم كـم   و بعد اول بايد طاغوت از بين برود گوييد؛  طور كه شما مي همان«گويند:  اي وجود دارد كه برخي مي يك شبهه
درست شود. خبُ الان كه در مملكت ما طاغوت حاكم نيست و ولايت حاكم است، پس چرا خيلي از مشـكلات هنـوز حـل نشـده     

 از بين نرفته است. »طاغوت جهاني«پاسخش اين است كه هنوز » است؟!

  هنوز بر جهان سـلطه   و طاغوت بزرگتر وت جهانيطاغ اماايم،  را سرنگون كرده داخلي ما الان در مملكت خودمان طاغوتالحمدالله
كند و اخيراً هم بيش از گذشته دنبال نفـوذ و   كند، محاصرة اقتصادي مي بينيد كه اين طاغوت جهاني دارد ما را اذيت مي دارد. لذا مي

طور كه  . ما همانكند يجاد ميو در بين ما براي خودش پايگاه نفوذ ا كند ضربه زدن است و مدام از بين ما عليه خودمان يارگيري مي
را از بـين بـرديم و مرحلـة دوم     طاغوت شاهي در مبارزه بوديم، هنوز بايد در حال مبارزه باشيم چرا كه فعلاً مرحله اول در نظام ستم

مـا را   هـاي  اش اين است كه بانك دهد زندگي آزاد داشته باشيم؛ يك نمونه طاغوت هنوز باقي است و اين طاغوت جهاني اجازه نمي
 ما هنوز تحت ستم طاغوت هستيم. پس اند.  تحريم كرده

 كنـد و ضـربه    تا وقتي كه طاغوت دوم را سرنگون نكنيم، اين طاغوت ما را رها نخواهد كرد. اين طاغوت در بين ما پايگاه ايجاد مي
 ـزند. براي اينكه اين طاغوت دوم را سرنگون كنيم خيلي بايد انقلابـي باشـيم. همـه بايـد      مي وا  «ر اسـاس ايـن امـر الهـي     ب اجتنَبـ

طور انقلابي باشيم، ساية شوم اين طاغوت هم از سر ما برداشته  اگر همة ما اينسراغ طاغوت بزرگتر برويم.  ) به36نحل/»(تالطَّاغوُ
را  »تتنَبوا الطَّاغوُاج«ما زياد انقلابي نيستيم، يعني زياد  . ولي مسأله اين است كهن طاغوت بزرگ، تسليم ما خواهد شدشود و اي مي

 كنيم.  رعايت نمي

آمريكا يك كشور  /، نه طاغوت! كنند عنوان كشوري بزرگ و پيشرفته نگاه مي آمريكا را به ،برخي خواص
 پيشرفتة بزرگ نيست بلكه يك جنايتكار بزرگ است

 لكه به عنوان يك كشور بـزرگ و پيشـرفته   كنند، ب برخي از نخبگان و خواص هستند كه اصلاً به آمريكا به عنوان طاغوت نگاه نمي
شـنوند و هـم    بينند يا نمي هاي فعلي آمريكا را نمي كنند و هم جنايت هاي قبلي آمريكا را فراموش مي كنند. اينها هم جنايت نگاه مي

ت، بلكه يك جنايتكار بيني كنند. در حالي كه آمريكا يك كشور پيشرفتة بزرگ نيس توانند پيش هاي بعدي آمريكا را نمي اينكه جنايت
 بزرگ است.

 برابر  16 اش اين است كه سرعت رشد يا سرعت پيشرفت علمي ايران اي وجود دارد. يك نمونه سخنان ساده ،در تحقير اين طاغوت
همـه محاصـره بـوديم و حتـي يـك روسـتا از        برابر آمريكا هم بوده است و ما در شرايطي كه ايـن  16كشورهاي جهان بوده و لذا 

كنـد،   ايم. چرا آمريكا در حالي كه دارد تمـام جهـان را غـارت مـي     به اين پيشرفت رسيده ،ايم غارت نكرده هم اي همسايه راكشوره
قدر سرعت رشد داشته باشد؟ براي اينكه آنجا مديريت صحيح نيست. نسبت به جمهوري اسلامي، مـديريت كـلان در    نتوانسته اين

حال نابود  شد تا به اي كه در اين سي و پنج سال به ما تحميل شده، به آمريكا تحميل مي آمريكا ضعيف است. اگر ده درصد محاصره
 تر از آمريكا است. شده بود. اين يعني مديريت كلان در جمهوري اسلامي قوي
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 ؟گويد مي »طاغوت«قدرت يافته، خدا به او » امر خدا« چرا كسي كه غير از

 طبق برنامة او قدرت پيدا نكرده باشد(معصوم يا غيرمعصوم) يعني هر كسي غيـر از   هر كسي كه از جانب خدا منصوب نشده باشد و
چـرا خداونـد در قـرآن كـريم، فرمانروايـانِ      طاغوت يعني طغيانگر. اما  گويد و مي »طاغوت«امر خدا قدرت يافته باشد، خداوند به او 

 نامد؟  مي» طاغوت«غيرمنصوب از جانب خود را 

 تواند در  در عرصة حساس و مهمي است كه جز كساني كه از جانب خدا منصوب شده باشند، كسي نميق عرصة قدرت و سياست آن
د كرد. اگر اين موضوع را عالمانه فهميديم كـه چـه بهتـر، و الا طواغيـت     و قطعاً طغيان خواه درست عمل كندحساس، آن جايگاه 

آقا جـان!  «ه تشنگي نسبت به وجود امام زمان(ع) برسند و بگويند: قدر به مردم عالم ظلم خواهند كرد كه مردم در آستانة ظهور ب آن
 يا بايد با تعقل به اين مرحله برسيم يا بايد با تجربه برسيم. » بتواند شماشما بيا و ما را نجات بده چرا كه امكان ندارد كسي غير از 

 او را خواهند يا  جايي هم يك آدم خوبي رييس شود، شود كسي از جانب خدا منصوب نشده باشد و بتواند طغيان نكند. و اگر يك نمي
چون كسي كـه از جانـب خـدا منصـوب نشـده باشـد       يا از نظر قدرت، ناتوان خواهد شد) يا از نظر علم (كشُت، يا ناتوان خواهد شد.

 كند كه بر قدرتش بيفزايد؛ قداست و قدرت يك رابطة رمزي بسيار ظريفي دارند.  قداستي پيدا نمي

 طاغوت است و قطعاً طغيان خواهد به قدرت نرسيده،ساز و كار دستورات ديني  با كه كسي

     هر كسي كه خدا او را منصوب نكرده باشد يا با ساز و كار دستورات ديني قدرت نيابد، طاغوت است و قطعاً طغيان خواهـد كـرد. يـا
ان كننـد و  هستند، يعني ميدان ندارند كه بيشتر طغيطلبان، در واقع فرعونچه  شود يا فرعونچه خواهد شد. برخي از قدرت فرعون مي

 الا شناگر ماهري هستند!

 استفاده كرد.  - مشهور بود» ذورياستين«كه به  - ه بود، تا توانست از فضلداي كه قدرت خودش را تحكيم نبخشي مأمون تا آن لحظه
قدرت رساند و همة هستي خودش را براي اين كار توان گفت كه فضل، مأمون را به  اصلاً مي العاده زيرك بود. فضل يك وزير فوق

باشد، فضل اي خوب است كه فضل در اين ميان ن عده دست آوردن دلِ يك اي كه احساس كرد براي به گذاشت. اما مأمون آن لحظه
خواسـت دل   اي در بغداد بودند كه طرفدار برادر مأمون بودند و با فضل، بد بودند و مأمون مي عده (يككشُت.و  راحتي نابود كرد را به

 خواست دوباره مركز خلافت را به بغداد منتقل كند) دست بياورد. چون مأمون مي آنها را به

 ي كه وقتي نزد گذاشت؛ رسيد، به امام رضا(ع) احترام مي مأمون تا وقتي زورش نميزد و به  آمد، تقريباً زانو مي امام رضا(ع) مي به حد
رسد، تصميم به قتل امام رضا(ع) گرفت. وقتي كه انگور  يعني آقاي من! اما وقتي كه ديد زورش مي» سيدي«گفت:  امام رضا(ع) مي

ود كه مأمون پرده را كنـار  اينجا ب» خورم. دانم اين چيست و نمي من مي«زهردار را جلوي امام رضا(ع) گذاشت، حضرت به او فرمود: 
 دست را نشان داد و گفت: اگر نخوريد، همين الان شما را به قتل خواهم رساند!  هاي شمشير به زد و غلام

  دي«كسي كه تا همين ديروز، امام رضا(ع) رايطوري امام(ع) را مظلومانه به شـهادت رسـاند. مـأمون يـك      كرد، اين خطاب مي» س
بعداً تبديل به فرعون شد. كسي كه از جانب خدا يا با ساز و كار ديني و الهي بـه   امافرعونچه بود  در ابتدا نمونه از طواغيت است كه

 حتماً طغيان خواهد كرد.  - پس از قدرت يافتن- قدرت نرسيده باشد
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محبوبيت براي قدرت يافتن امام كافي نيست/ ظرفيت، لياقت، و درك مردم زمينة لازم براي قدرت يافتن ولي 
 خدا است

 خدا قدرت مي مقـدار سـخت اسـت و الا ائمـة هـدي(ع)       دهد البته اجراي اين ساز و كار يـك  دين يك ساز و كاري دارد كه به ولي
 كردند. زمينة اين ساز و كار هم پذيرش، لياقت و فهم و درك مردم است.  سهولت قدرت پيدا مي به

 به حدي كه مشهور شده بود كه دشمنان امام رضا(ع) به  م محبوبيت داشت؛ام رضا(ع) خيلي به قدرت نزديك شد و خيلي نزد مردام
فلَمَا نظَرََ إلِىَ الرِّضاَ ع بجِنبِْ المْأمْونِ فقَاَلَ يا أمَيرَ  (»پرستند! اي كه مردم او را مي اي وليعهد كرده تو كسي را آورده«گفتند:  مأمون مي

ِنبْكِي بجذاَ الَّذينَ هنْؤمْالم ونِ اللَّهنْ دم دبعي َنمص اللَّه خبُ چرا امـام رضـا(ع) قـدرت را از دسـت      )2/161؛ عيون اخبار الرضا(ع)/و
  به آن جواب داده است: - عملاً- ت كه يك نفرمأمون نگرفت؟ اين سؤالي اس

  و مشهور بـود بـه اينكـه بسـيار      ي بودعالمايشان آدم اديب، كه نمايندة خاص امام رضا(ع) در مدينه بود. » هاشم«كسي بود به نام
شاهد بوده و در آن فضا پرورش پيدا كرده و تربيـت شـده اسـت. امـام     را تمام محبوبيت و ابهت امام رضا(ع) او انسان عاقلي است. 

هـاي مـأمون    رضا(ع) ايشان را در مدينه جانشين خودش گذاشت و به مرو آمد. بعد از مدت كوتاهي معلوم شد كه اين آقا توسط آدم
نـاگوار،   داد. شايد ايـن اتفـاق   و اطلاعات دستگاه امام رضا(ع) را به افراد مأمون مي ه بوداست. يعني او خودش را فروخت شده خريده

به مأمون رسيد، تازه مـأمون فهميـد    توسط آن شخص، سادگي براي ديگر امامان ما پيش نيامده بود. وقتي اطلاعات امام رضا(ع) به
 عجب نفوذي در جامعه دارد! كه امام(ع) 

 !شوند ها هم فاسد مي وقتي قدرت پديد بيايد نوچه

 آقا جان! يا صاحب الزمـان! هـر وقـت مطمـئن شـدي كـه       «شوند. لذا جا دارد بگوييم:  ها هم فاسد مي وقتي قدرت پديد بيايد نوچه
كنـد،   شان مـزه مـي   ذره قدرت براي ها وقتي يك يهاي قدرت! بعض امان از اين نوچه» شوند، تشريف بياور! هاي شما فاسد نمي نوچه

اندازنـد. چـون    شوند اين است كه رييس خودشان را به اشتباه مي هايي كه مرتكب مي شوند. يكي از اولين خيانت خيلي خطرناك مي
 خواهند يك اخباري به او بدهند كه به نفع خودشان بشود.  مي

 مرا ام،  ا! من ديگر دست تنها شدهآقم رضا(ع) آمد و گريه كرد و گفت: أمون نزد امابه قتل رسيد، م - توسط مأمون- بعد از اينكه فضل
 كنم. حضرت نپذيرفت و فرمود كه من از اول گفته بودم كه قبول نمي يد امادست بگير و قدرت را به يدشما وزير من شو يد،كمك كن

نِ     لمَا كاَنَ منْ أمَرِ الفْضَلِْ بنِ سهلٍ ما كاَنَ و قُ( ك يـا أبَـا الحْسـ تلَ دخلََ المْأمْونُ إلِىَ الرِّضاَ ع يبكي و قاَلَ لهَ هذاَ وقتْ حاجتي إلِيَـ
وقتي مأمون رفت، يكي  )2/164(ع)/اخبار الرضا ونيعفتَنَظْرُُ في الأْمَرِ و تعُيننُي فقَاَلَ لهَ عليَك التَّدبيِرُ يا أمَيرَ المْؤمْنينَ و عليَناَ الدعاء؛ 

كـردم، حقـوق تـو را بيشـتر      از ياران نزديك يا خصوصي امام رضا(ع) گفت: چرا قبول نكرديد؟ حضرت فرمود: اگر مـن قبـول مـي   
رتْ    فلَمَا خرَجَ المْأمْونُ قلُـْت للرِّ (شد!  كردم، دريافتي تو بيش از اين مي كردم. فكر نكن كه اگر من قدرت پيدا مي نمي م أخََّـ ضَـا ع لـ

ء قاَلَ فرَآَني قدَ اغتْمَمت فقَاَلَ لي و  لأْمَرِ في شيَأعَزَّك اللَّه ما قاَلهَ لكَ أمَيرُ المْؤمْنينَ و أبَيتهَ فقَاَلَ ويحك يا أبَا حسنٍ لسَت منْ هذاَ ا
 ؛ همان) نَ النَّاسلىَ ما تقَوُلُ و أنَتْ منِّي كمَا أنَتْ عليَه الĤْنَ ما كاَنتَ نفَقَتَكُ إلَِّا في كمُك و كنُتْ كوَاحد مما لكَ في هذاَ لوَ آلَ الأْمَرُ إِ

  خدا ببيند و خدا و فقط خيلي سخت است كه آدم قدرت را دست ولي خدا را كمك كنـد و ا  بهامر خدا اجراي به عشق ولي يـن  ولي
 و راحت خريد و فروش نشود.  قدرت روي او هيچ اثر منفي نگذارد



6 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

  بنـا   .رسيدند» سرخس«يا  »مرو«به  در ادامة مسير خود، در نيشابور خواندند راالذهب  اينكه حديث مشهور سلسلهامام رضا(ع) بعد از
وقتي كه براي ملاقـات امـام رضـا(ع)     ها هست محصور كرد، به حدي كه در برخي از نقل اي مأمون ايشان را در خانه ايي،ه بر نقل

اينكه اين حصر در سرخس بوده يا در مرو بـوده،   »داد بان اجازه بگيريم، ولي او اجازه نمي خواستيم از زندان مي«گفتند:  آمدند، مي مي
لىَ بابِ الدارِ الَّتي حبسِ فيـه الرِّضـَا ع   عنِ الهْروَيِ قاَلَ جئِتْ إِ (ايشان مدتي محصور شده بودند. اما بالاخرههاي مختلفي هست  نقل

 )2/183عيون اخبار الرضا(ع)/ ...؛ فقَاَلَ لاَ سبيِلَ لكَ إلِيَه ع بسِرخَسْ و قدَ قيُد فاَستأَذْنَتْ عليَه السجانَ

كه امام رضا(ع) اي عليه  عهشاي /دست بگيرد حاضر نبود قدرت را به» محبوبيت«امام رضا(ع) صرفاً با داشتن 
  مردم تكرار مي كردند

 پيـدا كـرده بـود، مـأمون      شمحبـوبيت اثر خاطر موقعيتي كه امام(ع) در  يكي از دلايل حصر امام رضا(ع) توسط مأمون اين بود كه به
م رضا(ع) صرفاً با داشـتن  در حالي كه مأمون اشتباه كرده بود، چون اما ،را از دست بدهد ه بود كه در آن شرايط، حكومت خودترسيد

خاطر محبوبيتي كه داشت، قدرت  طوري كه اميرالمؤمنين(ع) حاضر نبود صرفاً به دست بگيرد. همان محبوبيت حاضر نبود قدرت را به
إنِْ أجَبتكُمُ ركبت  يوا أنَِّ...و اعلمَيرِيو التْمَسوا غَ يدعون(كرد.  كردند و علي(ع) قبول نمي قدر اصرار مي دست بگيرد، لذا مردم آن را به

ونُإنِْ ترَكَتْم بِ واتْتبِْ العع لِ ولِ القْاَئَغِ إلِىَ قوُأص َلم و َلمَا أعم ُلِّ يبكِمَلع و ُكمدَلَّ يفأَنَاَ كأَحنْ ومل ُكمعْأطَو و ُكمعمَأسيوهُتم   و ُركَم أمَـ
/ خيالتـار  يبهِ؛ الكامل ف ـ تيأمَركِمُ فمَنِ اختْرَتْمُ رض يف يخطاب به مردم فرمودند: لاَ حاجةَ ل زيو ن- راًيأمَ يلكَمُ منِّ رٌيخَ راًيأنَاَ لكَمُ وزِ

3/190( 

 كـلام   خـاطر آن  مـأمون بـه   بـود: ايـن   يك دليلش دست بگيرد؟ ت حاضر نشد قدرت را بهمحبوبي همه رغم آن چرا امام رضا(ع) علي
ن   دخـَلَ   فمَنْ يلاَ إلِهَ إلَِّا اللَّه حصن(...الذهب سلسله مشهور  نَ   يحصـ ذاَبِ    أمَـ نْ عـ نْ شـُروُطها     ...يمـ اخبـار   وني ـع؛ بشِـُروُطها و أنََـا مـ

ابو «چرا كه  ؛ذيرفته بودنداين شايعه را پهم مردم  گوياو  كرده است» الوهيت«ام رضا(ع) ادعاي شايعه كرد كه ام) 2/135الرضا(ع)/
انـد؟ گفـت: مـردم     حضرت فرمود: مـردم چـه گفتـه    گويند؟ مردم از شما چه مي«خدمت امام رضا(ع) آمد و پرسيد: » هرويصلت ال

و    النَّاس ء يحكيه عنكْمُ فقَلُتْ يا ابنَ رسولِ اللَّه ما شيَ؛  ايد كه مردم بندگان شما هستند! گويند كه شما ادعا كرده مي ؟ قَـالَ و مـا هـ
بيِدع ُلكَم ونَ أنََّ النَّاسعَتد ُقوُلوُنَ إنَِّكمي ْ2/184عيون اخبار الرضا(ع)/»(قلُت( 

 شود حساب كرد؛ بايد به ظرفيت مردم نگاه كرد روي محبوبيت داشتن بين مردم نمي

  سخن حضـرت در بـين    اي دربارة اين و بعد چه شايعه بودند چه فرمودهدقيقاً الذهب  در حديث سلسله امام رضا(ع)شما نگاه كنيد كه
هـا را نگـاه كـرد. وقتـي      شود حساب كرد، بلكه بايـد ظرفيـت   ؟ پس ببينيد كه روي محبوبيت داشتن بين مردم نميمردم منتشر شد

همـة مـردم بنـدگان مـن     «ولايت است، شايعه كردند كه حضرت فرمـوده اسـت    »لااله الا االله«فرمايد: شرط پذيرش  حضرت مي
 و اين شايعه هم بين مردم، گرفت. »هستند!

  ام و هيچ كدام از آبـاء مـن هـم چنـين      قطعاً چنين سخني نگفته خدايا! تو شاهد هستي كه من«فرمود: حضرت در ادامة كلام فوق
فقَاَلَ اللَّهم فاطرَ السماوات و الأْرَضِ عالم  رسد؛ به ما ميها از جانب اين امت  اند، و خدايا تو شاهد هستي كه اين ظلم سخني را نگفته

ذه    الغْيَبِ و الشَّهادةِ  أنَتْ شاَهد بأِنَِّي لمَ أقَلُْ ذلَك قطَُّ و لاَ سمعت أحَداً منْ آبائي ع قاَلهَ قطَُّ  و أنَتْ العْالم بمِا لنَاَ منَ المْظَـالمِ عنـْد هـ
 همان)»(مةِ و أنََّ هذه منهْاالأُْ
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  إذِاَ  گيـريم؟! ؛  اگر مردم بندگان ما هستند چرا ما در موضوع امامت از مردم بيعت مـي «فرمودند: رو كردند و سپس حضرت به هروي
مهنْ نبَيِعمَنَّا فمع هَكوا حلىَ مناَ عبيِدع مكلُُّه دانيم پس چرا بايد از  وضوع امامت مردم را عبد خود مياگر ما در م همان)»(كاَنَ النَّاس

طور كه  آيا تو منكر ولايت هستي همان«فرمود: حضرت به او  )گيرند نيست كه بيعت نميحرّ  از كسي كهمردم بيعت بگيريم؟!(چون 
نه! مـن  «گفت:  او» لَّه عزَّ و جلَّ لنَاَ منَ الوْلاَيةِ كمَا ينكْرهُ غيَركُ؟ثمُ قاَلَ يا عبد السلاَمِ أَ منكْرٌ أنَتْ لما أوَجب ال مردم منكر هستند؟ ؛

 همان)»( قلُتْ معاذَ اللَّه بلْ أنَاَ مقرٌّ بوِلاَيتكمُ؛ دارممن به ولايت شما اقرار  ،برم به خدا پناه مي

 ظرفيتي مردم و فتنة طواغيت، بعد از آن سخنراني  دليل بي ه داشتند، اما بهمحبوبيتي كهمه پايگاه اجتماعي و  امام رضا(ع) با وجود آن
وجـود نداشـت. يعنـي    دهد كه ظرفيت شنيدن سخن حق  اين نشان ميهايي به ايشان زدند!  كوتاه(حديث سلسله الذهب) چه تهمت

 دهند. را موجب تهمت قرار مي كنند و آن صورت افراطي ترجمه مي سخن حقّ را به

محبوبيت كافي نيست،  دست نگرفت؟/ م رضا(ع) با وجود زمينة قدرت و محبوبيت، قدرت را بهچرا اما
 لازم است» ظرفيت«

 ام كـه مـردم    مـن شـنيده  «فرمـود:   بن موسي نام اسحاق  روايت ديگري نيز در اين زمينه هست كه امام رضا(ع) خطاب به كسي به
در مقـام  » طاعـت «ايـم. بلكـه مـردم در     هستند! ما قطعاً چنين كلامي را نگفتهبيت) معتقديم كه مردم بندگان ما  گويند: ما(اهل مي

 لاَ و قرَاَبتي منْ رسولِ اللَّه ص ما قلُتْهُ قطَُّ و لاَ سمعتهُ م أنََّ النَّاس عبيِد لنَاَيا إسِحاقُ بلغَنَي أنََّ النَّاس يقوُلوُنَ إنَِّا نزَعْبندگي ما هستند؛ 
يعني اگـر امـام فرمـان داد،    ) 1/187كافي/»(س عبيِد لنَاَ في الطَّاعةِو لكَنِّي أقَوُلُ النَّا حد منْ آبائي قاَلهَمنْ آبائي قاَلهَ و لاَ بلغَنَي عنْ أَ

عبد خدا هستند،  طوري كه اينها ننه اينكه هما كند، آنها بايد از ما اطاعت كنند؛ طور كه يك عبد از مولاي خودش اطاعت مي همان
، پس هر كسي اين سخن را فهميد به ديگران هم بگويـد؛  بپذيرندولايت ما را در دين  مردم و«فرمايد:  ميبعد و  عبد ما هم هستند!

بالغْاَئ دلِّغِ الشَّاهبْينِ فلَيي الدالٍ لنَاَ فوهمان)»(م 

 همه محبوبيتي كه در بين مردم داشت و با اينكه نزديك قدرت شـد و زمينـة قـدرت هـم      فهميم كه چرا امام رضا(ع) با آن الان مي
بايـد  هـم  چون محبوبيت كافي نيست، بلكه مردم توانست كار را از دست مأمون در بياورد، اين كار را انجام نداد؟  وجود داشت و مي

 داشته باشند.  »ظرفيت«

 مان امام زمان(ع) قرار بده. خدايا! ما را جزء بندگان با ظرفيت خـودت   ظرفيتي براي مولايهاي با خدايا! به حقّ امام رضا(ع) ما را آدم
  در پذيرش ولايت و معارف ولايي قرار بده.
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   مطرح شد:» تاريخ تحليلي اسلام«در ادامة درسنامة 
از  يكي/ برساند »ياسيشعور س«نام  به يا مردم را به قله خواست ي(ص) مامبريپ پناهيان:

ظهور وقتي  /است» شدن ياسيس«لقاءاالله شود،  ةانسان آماد نكهيا يخدا برا يها برنامه نيمهمتر
طلبي و نفاق در عرصة  همه سياسي شوند، سلطه وقتي دهد كه اكثر مردم سياسي باشند/ رخ مي

بر آنها  تيگروه اقل كي شهينباشند، هم ياسياكثر مردم س يتا وقتيابد/  سياست امكان جولان نمي
  دشون يمسلط م

 ديشو يبزرگ نم د،ينكن يعرصه را ط نيشما ا يبزرگ عالم. وقت اريبس يها يدگيچيجهان و پ ةدربار دنيشياند ةعرص يعني ياسيس ةعرص
اكثر  ي. و وقتو حوصلة سياسي بودن را ندارند ستندين ياسيس اي. منتها اكثر مردم دنديشو يبزرگ نم يملاقات خدا قيلا د،يبزرگ نشو يو وقت

 .شوند يبر آنها مسلط م تيگروه اقل كي شهينباشند، هم ياسيمردم س

شـود،   كه در جلسات هفتگي هيات شهداي گمنام ارائه مـي  درسنامة تاريخ تحليلي اسلامحجت الاسلام و المسلمين پناهيان در ادامة 
پس از بررسي دوران دعوت و دوران هجرت رسول خدا(ع)، به بررسي و تحليل دوران حكومت پرداخته است. در اين جلسه بـه جايگـاه رشـد    

 خوانيد: آن از منظر رسول خدا(ص) پرداخته شده است. در ادامه فرازهايي از اين سخنراني را ميسياسي مردم و علت اهميت 

انسان با انجام كارهاي خوب، قرار است لياقت لقاء االله پيدا  وب به تنهايي ملاك نيست/نفسِ انجام كار خ
 كند  

 هـا ماننـد    هاي نظامي نيستند بلكه برخـي از آمـوزش   شود هميشه مستقيماً آموزش ها به سربازها داده مي هايي كه در پادگان آموزش
تـوان   يا لااقـل مسـتقيم ربـط آن را نمـي    - گري ندارد ربطي به نظامينيز هست كه مستقيماً » هاي ورزشي فعاليت«يا  »رژه رفتن«

خورند و سرباز را براي جنگ  درد مي گري و آن لحظة جنگ به اي براي نظامي ها طي يك فرآيندهاي پيچيده اما اين آموزش - فهميد
 كنند.  آماده مي

 بنـده  » ها چه ربطـي بـه جنـگ دارد؟    دانيم اين آموزش يما نم«گويند:  هايي هست كه معمولاً سربازها مي ها يك آموزش در پادگان
اند در دنيا كارهاي خوبي انجام دهيم، ولي ما غالبـاً ربـط    تشبيه كنم. به ما گفته» كمال انسان«خواهم اين وضعيت را با وضعيت  مي

 دانيم.  اين كارهاي خوب را با كمال خود نمي

 اي است و به اين سادگي نيست كه مثلاً بگـوييم كمـال    ان هم مسألة پيچيدهاي است كمال انس طور كه انسان موجود پيچيده همان
ها آن نقطـة نهـايي كمـال انسـان نيسـت. مـا در        خود اين ويژگي» دروغ نگوييد، دزدي نكنيد، مهربان باشيد و...«به اين است كه 

جا را كسي به اين سـادگي نتوانسـته    كه آنبرسيم » جايي«هاي دروغ نگفتن، يا كار خوب انجام دادن، بناست كه به يك  پيچيدگي
كنـد. يعنـي در ذات و    مـي » ملاقات خدا«است توضيح دهد. آن جايي كه انسان به آن خواهد رسيد، جايي است كه انسان را لايق 

نسـان بايـد   دهد تا لياقت لقاء االله را پيدا كند. چـون ا  ماهيت انسان يك تحولاتي ايجاد خواهد كرد و يك سعة وجودي به انسان مي
 يك تناسب و ظرفيتي براي ملاقات خدا پيدا كند.
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     نفس انجام كارهاي خوب يا ترك كارهاي بد ملاك نيست، بلكه آن چيزي در به دنبال اينهـا بـراي انسـان
شود، ملاك است. به عنوان مثال، دروغ نگفتن اثري دارد كه آن اثر براي ما اهميت دارد. كمااينكه  حاصل مي

 گوييد ولي چون در اين كار، نيت درستي نداريد، آن اثر و فايدة مطلوب را ندارد.  ت دروغ نميشما گاهي اوقا

 هاي پادگان، در نهايت قرار است آمادگي و توانايي جنگيدن داشته باشد، و لذا بايد يك ورزيدگي جسمي و يـك   سرباز بعد از آموزش
تـوانيم   تا در ميدان جنگ درست عمل كند. ما لوازم ميدان جنگ را ميهايي كسب كند  سري مهارت پذيري از فرمانده و يك اطاعت

انسان براي ملاقات خدا، دقيقاً چه مختصاتي بايد داشته باشد؟ در قيامـت   ايم كه ببينيم كدام از ما به قيامت نرفته درك كنيم اما هيچ
هـا در دنيـا انجـام     شويم آن كارهـايي كـه انسـان    ) و متوجه مي9رق/؛ طايوم تبُلىَ السرائرُشود( ها آشكار مي ها و سرّ آدم باطن انسان

خورد؟ اما در اينجا مسأله خيلي پيچيده است. و توضيح دادن وضعيت كمال انسـان خيلـي سـخت     درد لقاء االله مي اند، چگونه به ه داد
 است.

 چه ارتباطي با لقاءاالله دارد؟ بينيم تا براي لقاء االله تربيت شويم/ازدواج هايي مي ما در پادگان دنيا آموزش

 هست و ما بايد خودمان » لقاء االله«بينيم كه بعداً به يك جايي برويم كه در آنجا محل  هايي مي ما در پادگان دنيا داريم يك آموزش
 آنجا تربيت كنيم.  زند كه بتوانيم خودمان را براي را براي آنجا تربيت كنيم. خداوند در اين پادگان دنيا شرايطي را براي ما رقم مي

 حـداقل از جهـت   - بايد با مرداني ازدواج كنند كه بالاخره از نظر آنها اين مرد ها مثلاً در اين حيات دنيا، خانم
شـدني   كنند اين آقايان درست يك ايراداتي دارند و هر كاري هم مي- هاي ذاتي كه طبيعت مرد دارد  ويژگي

هايي ازدواج كنند  كنند. از سوي ديگر، آقايان هم بايد با خانم نيستند و در نهايت هم مجبور هستند كه تحمل
يك اشكالاتي دارد و معمولاً قابـل  - هاي ذاتي كه طبيعت زن است از جهت ويژگي- كه از نظر آنها اين خانم

چه حسني براي آمادگي جهت  - ها يا آقايان براي خانم- تغيير نيست و لذا بايد تحمل كنند. حالا اين وضعيت
االله دارد؟ اصلاً اين تحمل كردن چه تأثيري در آمادگي انسان براي لقاء االله دارد؟ در حالي كه اين خانم لقاء 

توانستند يك عمر بنشينند و عبادت كنند تا آمادة لقاء االله شوند. اصـلاً ايـن ازدواج و زنـدگي، چـه      يا آقا مي
در واقع دارد انسـان را بـراي لقـاء االله آمـاده      ها و مشكلاتش ربطي به لقاء االله دارد؟ ازدواج با همة شيريني

 كند اما فهميدن ارتباط بين آن با لقاء االله پيچيده است. مي

 من اگر اين شوهر يا اين زن را نداشتم بندة خوبي براي «گويند:  كنند و مثلاً مي ها در مسائل و مشكلات پس از ازدواج گير مي خيلي
در حالي كه اصـلاً موضـوع   » شدم! اين شرايط را نداشتم و آن شرايط را داشتم، بندة خوبي ميمن اگر «گويند:  يا مي» شدم! خدا مي

 سرِ همين مقدراتي است كه خدا براي او قرار داده، تا انسان با اين مقدرات براي لقاء االله آماده شود. 

 مه نان بخـوري، بايـد كلـي تـلاش كنـي و      خواهي يك لق ها در متن زندگي انسان تعبيه شده است. مثلاً وقتي مي قبيل سختي اين
تر قرار دهد اما خداوند طـوري طراحـي    زحمت بكشي. در حالي كه براي خداوند كاري نداشت كه تأمين غذاي انسان را خيلي راحت

كمااينكـه   كنـد.  كرده است كه براي يك لقمه نان بايد كلي زحمت بكشيم. همة اينها در واقع دارد انسان را براي لقاء االله آماده مـي 
 )6انشقاق/»(هربك كدَحاً فمَلاقي  يا أيَها الإْنِسْانُ إنَِّك كادح إلِى«فرمايد:  خداوند مي
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 و دستورات خدا را انجام دهيم» خوب باشيم«خدا ما را خلق نكرده كه صرفاً 

 سري كارهاي خوب را  هاي خوبي بشويم لذا يك آدم خواسته ما خدا مي«طور تحليل نكنيد كه  امور عالم را ساده تلقي نكنيد. مثلاً اين
خدا اين كارهاي خوب را براي ما تعريف كرده است تـا  «درستش اين است كه بگوييم: » براي ما تعريف كرده است كه انجام دهيم

آمـوزش مـا طراحـي كـرده      البته معلوم است كارهايي كه خدا در پادگان دنيا براي» ما در اين كارها براي لقاء االله آمادگي پيدا كنيم
وقت يك كار زشت و بد نيستند. معلوم است كه هر كاري كه خدا براي ما پيشنهاد كرده است همه كارهاي خوبي هستند  است هيچ

ما را خلق نكرده است. يعني خدا ما را خلق نكرده » نفسه هاي في خوبي«خاطر اين  اي دارند اما خدا به  نفسه يك خوبي و هر كدام في
 و بعد هم بميريم و در آخرت هم ما را به بهشت ببرد و پاداش بدهد.» خوب باشيم«كه صرفاً  است

 ايم كه اين دستورات زيبـا را انجـام دهـيم، بلكـه مـا خلـق        هاي دارد ولي ما فقط براي اين خلق نشده دستورات خداوند يك زيبايي
دانـيم كـه    دانيم كه چيست؟ ولي اجمـالاً مـي   شويم كه دقيق نمي ايم كه اين دستورات را انجام دهيم تا براي يك چيزي آماده شده

 همان لقاءاالله است.

سياسي شدن  است/» شدن ياسيس«هاي خدا براي اينكه انسان آمادة لقاءاالله شود،  يكي از مهمترين برنامه
 جزء فرآيند پرورش ما براي لقاء االله است

 هاي پادگان حيات براي پرورش انسان اشاره كنيم. يكي از مهمتـرين   رين برنامهخواهيم به يكي از مهمت بعد از مقدمة فوق، حالا مي
سياسـي  «شـود   ترين مرحلة آموزش او نيـز محسـوب مـي    ها براي آماده شدن انسان جهت رسيدن به ملاقات خدا كه سخت برنامه
معنوي شده باشد تا اين برنامـه را درك كنـد و    است. البته انسان خيلي بايد از ناداني فاصله گرفته باشد و خيلي بايد نوراني و» شدن

 در خودش درج كند.

  جزء فرآيند پـرورش مـا بـراي لقـاء االله     » سياسي شدن«سياسي شدن جزئي از برنامة اين پادگان حيات بشر در اين دنيا است. اين
بيشتر باقي نماندند كه بـه آن شـعور    چهار نفر - بعد از پيامبر(ص)- است. پيامبر اكرم(ص) هرچه در اين زمينه تلاش كرد، در نهايت

بن  ميسلو  6و اختصاص مفيد/ 11رجال كشي/فقَاَلَ علي ع إنَِّ النَّاس كلَُّهم ارتدَوا بعد رسولِ اللَّه ص غيَرَ أرَبعة؛ (بالاي ديني برسند.
  )2/598/سيق

 ور ديني است؛ چرا كه سياست مـا عـين   منظورمان از شعور بالا، شعور سياسي نيست بلكه منظور همان شع
ديانت ماست. پس كسي كه شعور سياسي ندارد يعني شعور ديني ندارد. چون هنوز نفهميده است از او چه 

 داد. خواهد، و الا ابليس هم اين كارها را انجام مي خواهند. خداوند كه فقط از ما نماز و عبادت نمي مي

 اي وجود دارد، نياز به بحث مفصلي دارد كه اينجا مجال آن نيسـت، و شـما    ا كردن، چه رابطهاينكه بين لقاء االله و درك سياسي پيد
 توانيد دربارة اين مسأله فكر كنيد. خودتان مي
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نفر به اين قله  4برساند/ در نهايت فقط » شعور سياسي«نام  اي به خواست مردم را به قله پيامبر(ص) مي
 رسيدند

 مند  ترين بخش تربيت آنها در اين بود كه مردم را قانون م شروع كردند به تربيت كردن مردم، و راحتپيامبر اكرم(ص) در تاريخ اسلا
انـد امـري روشـن اسـت.      تمدن نبودند و اين براي كساني كه تاريخ را مطالعـه كـرده   قانون و بي قدر هم بي كنند. البته مردم آنجا آن

 كارهاي خوبي مثل نماز خواندن، دروغ نگفتن و ... دعوت كند.  ترين كار پيامبر(ص) اين بود كه مردم را به راحت

  خواهد مـردم را بـه كـدام قلـه      اند، مي هزار پيغمبر در واقع مقدمة ظهور ايشان بوده124بايد ديد پيامبر اسلام(ص) با آن عظمتي كه
تر است. آيـا پيـامبر اكـرم(ص) توانسـت      تتوان گفت كه اين قله، همان شعور سياسي است و الا بقية مسائل از اين راح برساند؟ مي

 مردم را به آن قله برساند؟ در پاسخ بايد گفت كه فقط چهار نفر رسيدند. 

 شعور سياسي بالا بودند؟ دهيچه بود كه امت به آن نرس انتيد ةقل

  ،زكات، جهـاد، شـهادت و...   كدام بخش اسلام در زمان پيامبر(ص) تحقق پيدا كرد و كدام بخش تحقق پيدا نكرد؟ مسألة نماز، روزه
تـرين   ها مشكلي نداشتند. پس چه چيزي حلّ نشد؟ آيا آن چيزي كه حل نشد، همان عـالي  حل شد و جامعة آن موقع در اين زمينه

شود كه  دست آمده بود و فقط يك مشكل فرعي باقي مانده بود! نمي ترين رتبة ديانت به شود گفت كه عالي رتبة ديانت نيست؟ نمي
 ها را فتح نكرده باشند!  قلة ديانت رسيده باشند ولي كوهپايه آنها به

 كرد، انگار هيچ كاري انجام  قلة ديانت چه بود كه امت به آن نرسيده بودند؟ اين قله چه بود كه اگر پيامبر اكرم(ص) آن را ابلاغ نمي
بود كه امت بـه آن  » العاده بالا و پيچيده شعور سياسي فوق«واقع يك  آن در) 67مائده/»(هو إنِْ لمَ تفَعْلْ فمَا بلَّغتْ رسِالتََ«نداده بود 

 نرسيده بودند.

هاي شخصيتي كودك را طوري درست كند كه خودش بعداً خود به خود ديندار  برنامة تربيتي بايد پايه
 شود

 همين نقطـه برسـيم. بنـده دربـارة     خواهيم بحث ديگري را مطرح كنيم و دوباره به  اين بحث را در همين نقطه نگه داريد. حالا مي
هاي شخصيتي كودك را طوري درست كند كه او خود به خود بعداً ديندار بشود. مـا   مسائل تربيتي معتقدم كه برنامة تربيتي بايد پايه

عليمـات دينـي   بدهيم و اگر هم اصلاً ت» تعليمات ديني«در مهد كودك و بعد از آن در هفت سال اول تربيت، تقريباً زياد نياز نداريم 
 نداديم، اشكالي ندارد. اسلامي بودن مدرسه به اين تعليمات نيست. 

  كافي است كه بچه را تمرين بدهيم كه تفكر منطقي داشته باشد و خلاقيت را دوست داشته باشد و چند مفهوم انساني ديگر را در او
هم خواهد شد و نيازي نيست به او تعليمات دينـي بدهيـد. مـثلاً    » خوان نمازشب«صورت اين بچه خود به خود  تقويت كنيم. در اين

لازمة خلاقيت اين است كه انسان از ديگران تقليد نكند و از تشويق و تنبيه رها باشد. چنين انساني، عبد خدا خواهد شد. چون عبـد  
 را واقعاً باور دارد.» لااله الا االله«خدا كسي است كه 
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هاي  صيتيِ ديانت در كسي آماده باشد، دينداري براي او آسان است/شيوة اصلاح ريشهاگر مقدمات شخ
 شخصيتي در مهدكودك

 پذيري اگر  اگر مقدمات شخصيتيِ معنويت و ديانت در يك كسي آماده باشد، دينداري براي او آسان خواهد بود. مثلاً در بحث ولايت
 پذيري كنيد. شود و لازم نيست به زور او را متقاعد به ولايت ماده ميپذيري آ كسي نظام تسخيري را بپذيرد، براي ولايت

 هـاي شخصـيتي او را    پذير شوند؟ اول بايد ريشه هاي ما ولايت كار كنيم تا بچه از همان مهد كودك بايد چه
 ـ درست كنيم. مثلاً يك بازي براي او طراحي كنيم كه در جريان آن بازي، بچه بتواند تفاوت ا هاي خودش را ب

ايـن را از دوران  » تو اين امتياز را داري و او هم فلان امتيـاز را دارد «ديگران، بشناسد و بپذيرد و بفهمد كه 
 نكنيم! » سازي يكسان«ها را بشناسد و درك كند. همه را هم  كودكي براي او جا بيندازيم كه تفاوت

 جـاي مسـاوات    گذارند(عـدالت را بـه   نام آن را هم عـدالت مـي   كند و» يكسان«خواهند همه را  هاي تعليم و تربيت معمولاً مي نظام
گيرند) در حالي كه خيلي اوقات اين عدالت نيست، بلكه توهم عدالت يا تفسير غلط از عدالت است. مثلاً تنبيه و تشـويق دربـارة    مي

ا سه تا غيبت اخراج كنيد و ديگـري  صورت گيرد، بلكه گاهي لازم است مثلاً يك كسي را ب» مساوات«افراد مختلف، لزوماً نبايد به 
 را با ده جلسه غيبت هم اخراج نكنيد. 

  مـن در آن  » يك چيزي را من بلد هستم و تو بلد نيستي و يك چيزي را تو بلد هستي و من بلد نيستم«نظام تسخيري يعني اينكه
هايي كـه ايـن وضـعيت را خيلـي راحـت       م. آدماي كه شما بلد هستي بايد تواضع كنم و بالعكس. اين را بايد خيلي تمرين كني زمينه
توانند  ها نمي توانند بپذيرند. اما مشكل اين است كه خيلي پذيرند اين تبعيض خداوند در برتري دادن بعضي بر بعضي را راحت مي مي

كشي برق) را  لر يا سيماي(مثل تعمير كو توانند برتري يك آدمي مثل خودشان كه يك حرفه ها نمي اين مسأله را بپذيرند. مثلاً خيلي
 بلد است، بپذيرند.

 شود  كند. مثلاً حضرت سليمان(ع) محتاج يك هدهد مي هاي بزرگ را محتاج افراد كوچك مي حسابي گاهي اوقات خداوند برخي آدم
 كند.  ان محتاج ميها را به ديگر دانسته است. خداوند با كسي شوخي ندارد و گاهي آدم كه بيايد و به او يك خبري را بدهد كه او نمي

 پـذيري را   پذير شود؟! در حالي كه او پاية شخصيتي لازم براي ولايـت  خواهد ولايت كسي كه نظام تسخيري را نپذيرفته، چطور مي
 ندارد. 

ها در طول تاريخ  اكثر آدم شود/ درست مي» شعور سياسي«هاي شخصيتي ما در  يكي از مهمترين پايه
 دان نداشته» سياسي بودن«حوصلة 

       خلاصه اينكه پاية شخصيتي ديانت بايد  آماده شود، پاية شخصيتي لياقت براي ملاقات خدا بايـد آمـاده شـود و يكـي از مهمتـرين
باشـيد و از درك و بصـيرت و شـعور     اي سياسـي  هـاي  شود. پس سعي كنيـد آدم  هاي شخصيتي ما در شعور سياسي درست مي پايه

 سياسي بالايي برخوردار باشيد. 

 ها در  ز مردم حوصلة سياسي بودن ندارند و اصلاً حال ندارند دربارة مسائل سياسي فكر كنند! اكثر آدمخيلي ا
ها وقتـي هـم    م زمين، آد اند. همين الان در مغرب طول تاريخ در جوامع بشري، حوصلة سياسي بودن نداشته

كار كند؟ آيا  خواهد چه مياين رييس جمهور «گويند:  شوند، حداكثرش اين است كه مي كه خيلي سياسي مي
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يعني به » دهم! خواهد ماليات مرا زياد كند من به او رأي نمي خواهد ماليات مرا زياد كند يا كم كند؟ اگر مي مي
كـاري ندارنـد. اقتصـاد كـلان معـادلات      » اقتصاد كـلان «ها با  كه بسياري از كاسب ؛ همچنانبقية مسائل ديگر كاري ندارند

 كند اما بسيار مهم و تأثيرگذار است. ضاً خيلي با اقتصاد خرُد فرق مياي دارد كه بع پيچيده

وقتي همه سياسي شدند، ديگر هيچ نفاقي در  دهد كه اكثريت مردم سياسي باشند/ ظهور وقتي رخ مي
 يابد عرصة سياست، امكان جولان نمي

 ده اسـت كـه بـه شـعور     هاي كلان خيلي پيچيده است و خداوند يكي از وظايف ما را ايـن قـرار دا   سياست
همين دليل در تمام طول تـاريخ، يـك    ها حوصلة سياسي بودن ندارند و به سياسي برسيم. منتها اكثر انسان

هاي ديكتاتوري يـا دموكراتيـك، بـر اكثريـت مـردم حكومـت        در نظام - هاي مختلف به بهانه- گروه كوچك
سي باشند و وقتي كه ظهور رخ داد، همـه  سيااكثريت مردم دهد كه  اند. ظهور حضرت نيز وقتي رخ مي كرده

 شوند. تر مي سياسي

  يكـي از   ،)1/25دهـد(كافي/  كشد و عقل آنها را رشـد مـي   بر سر مردم دست مي حضرت مهدي(عج)وقتي
شوند و شعور سياسي پيـدا   است. يعني همة مردم سياسي مي» عقلانيت سياسي«مهمترين وجوه اين عقل 

چـون   كنـد.  د، ديگر هيچ نفاقي در عرصة سياست، امكان جولان پيدا نميكنند، و وقتي همه سياسي شدن مي
تواننـد سـخنان يـك     دهند كه او يك جاي كارش ايراد دارد. مـردم راحـت مـي    مردم از فلتات لسان يك آدم سياسي تشخيص مي

 دهد. سياستمدار را تشخيص دهند و مثلاً بفهمند كه او دارد وزن يك موضوعي را زيادتر از حد نشان مي

 شوند تا وقتي اكثر مردم سياسي نباشند، هميشه يك گروه اقليت بر آنها مسلط مي

 فهمند كه او چقدر دارد نفساني صـحبت   گويد، همه مي اگر مردم به اوج شعور سياسي رسيده باشند، وقتي يك سياستمدار سخن مي
انـد.    طوري نباشند، به اوج شعور ديني خـود نرسـيده   اين كند؟ تا وقتي مردم كند، و از سخنانش چه هدف و منظوري را دنبال مي مي

ها و فقط نمـاز بخواننـد! البتـه رسـيدن بـه ايـن        ها را به اينجا برساند، نه اينكه بروند در پستوي خانه خواست آدم پيامبر(ص) هم مي
 آمادگي و ظرفيت پيدا كنيم.  - براي لقاء االله- نقطه(رسيدن به شعور سياسي) هم براي اين است كه به آن نقطة اصلي برسيم و

 شويد تا وقتي عرصة انديشة سياسي را طي نكنيد، لايق ملاقات خداي بزرگ نمي

 هاي بسيار بـزرگ عـالم. وقتـي شـما ايـن       عرصة سياسي يعني عرصة انديشيدن دربارة جهان و پيچيدگي
منتهـا اكثـر   شـويد.   نمي شويد و وقتي بزرگ نشويد، لايق ملاقات خداي بزرگ عرصه را طي نكنيد، بزرگ نمي

 شوند.  مردم دنيا سياسي نيستند. و وقتي اكثر مردم سياسي نباشند، هميشه يك گروه اقليت بر آنها مسلط مي

 بر خيلي از جوامع تسلط پيدا كند؟  چرا انگلستان كوچك توانسته

 يكي از شما مي اند  هاي ما باشد. اما چرا آنها توانسته استان دانيد سرزمين انگلستان چقدر مساحت دارد؟ شايد مساحت آن فقط در حد
خـاطر    اند؟ واقعش اين اسـت كـه آنهـا بـه     بر كشورهاي ديگر جهان تسلط پيدا كنند؟ مگر آنها چقدر ارتش و نيروهاي مسلح داشته
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اي اگر  در هر جامعه«د: گوي اند خيلي از كشورها را اداره كنند و مسلط شوند. اين مهارت ساده كه مي داشتن يك مهارت ساده توانسته
 » توانيد بقية مردم آن جامعه را اداره كنيد، چون اكثر مردم حوصلة سياسي بودن ندارند. دمِ چند نفر كليدي را ببينيد، مي

  به مستكبران عالم فرصت داده است كه بر آنها تسلط پيدا كنند. حالا اين بحـث چـه ربطـي بـه     » اكثر مردم سياسي نيستند«اينكه
 پيامبران دارد؟ رسالت 

پرستي  / مسألة اصلي بتاي امام صادق(ع): اگر از كسي در معصيت خدا اطاعت كني او را بندگي كرده
 است » اطاعت رجال«نيست، 

 كسي كه يك كسي(يك آدم ديگر) را در معصيت خدا اطاعت كند، او را بندگي كرده اسـت؛ «فرمايد:  امام صادق(ع) مي    نْ أطََـاع مـ
ي ملاً فجرهدبع َةٍ فقَديصتا شرشّ » چشم«ايم! فقد به او گفتيم  ما كه او را بندگي نكرده«گويند:  برخي در اينجا مي )2/398كافي/»(ع
ايـم و او   در حالي كه مسأله به اين سادگي نيست. وقتي كه در گناه كردن، به كسي چشم بگوييم در واقـع عبـد او شـده   » كم شود!

 است.» اطاعت رجال«پرستي) نيست، بلكه مسألة اصلي ما  ا مسألة اصلي ما مسلمانان، بت(بتارباب ما شده است. لذ

  :امام صادق(ع) دربارة اين آية قرآن»هآل ونِ اللَّهنْ داتَّخذَوُا م هـاي غيـر از خـدا     فرمايد: اينها بايد از عبادت الهـه  مي) 81مريم/...»(و 
نْ دونِ   - أيَ يكوُنوُنَ هؤلُاَء(ها اطاعت كنيد  عبادت يعني اينكه از آدمفرمايد:  و بعد حضرت مي تبريّ بجويند الَّذينَ اتَّخذَوُهم آلهةً مـ

و إنَِّما هي طاَعـةُ   - السجود و لاَ الرُّكوُع ليَست العْبادةُ هي ؛اللَّه عليَهمِ ضداً يوم القْيامةِ و يتبَرَّءونَ منهْم و منْ عبادتهمِ إلِىَ يومِ القْيامةِ
 )2/55؛ تفسير قمي/ الرِّجالِ، منْ أطَاَع مخلْوُقاً في معصيةِ الخْاَلقِ فقَدَ عبده

 شدن بود ياسيهم س اءياوج بعثت انب

  م يا ميراثى نزاع دارند و نزد سـلطان و قاضـيان وقـت    پرسيدم: دو نفر از خودمان راجع بوا (ع)گويد: از امام صادق ميعمر بن حنظله
بمحاكمه ميروند، اين عمل جايز است؟ فرمود: كسى كه در موضوعى حق يا باطل نزد آنها بمحاكمه رود چنانست كه نـزد طغيـانگر   

يگيـرد زيـرا آن را   بمحاكمه رفته باشد و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است كه مـال حرامـى را م  
ميخواهند بطغيانگر محاكمه برند  :بحكم طغيانگر گرفته است در صورتى كه خدا امر فرموده است باو كافر باشند خداى تعالى فرمايد

نْ   - عبد اللَّه ععنْ عمرَ بنِ حنظْلَةََ قاَلَ: سألَتْ أبَا (فرمود: .. در صورتى كه مأمور بودند باو كافر شوند. عرض كردم: پس چه كنند؟ عـ
قٍّ  رجليَنِ منْ أصَحابنِاَ بينهَما مناَزعةٌ في دينٍ أوَ ميراَث فتَحَاكمَا إلِىَ السلطْاَنِ و إلِىَ القْضَُ اةِ أَ يحلُّ ذلَك قاَلَ منْ تحَاكمَ إلِيَهمِ في حـ

رَ اللَّـه أنَْ     اغوُت و ما يحكمُ لهَ فإَنَِّما يأخْذُُ سحتاً و إنِْ كاَنَ حقاًّ ثاَبتِاً لأنََّه أخَذَهَ بحِكمِْ الطَّـاغوُت أوَ باطلٍ فإَنَِّما تحَاكمَ إلِىَ الطَّ و قـَد أمَـ
 وا إلِىَ الطَّـاغوُتَتحَاكمونَ أنَْ يريِدالىَ يَتع قاَلَ اللَّه ِكفْرََ بهروُ    ي نعَانِ قَـال    :قلُـْت  )60(نسـاء/ ا أنَْ يكفْـُروُا بهِ و قـَد أمُـ ف يصـ : ...؛ فكَيَـ

 )1/67كافي/

 بر فرض كه امريكا يك طرح صد در صد اسلامىهم بگويد ما قبول نداريم(» لا اله الاّ اللَّه«فرمود: اگر آمريكا  حضرت امام(ره) مي - 
بگوينـد، مـا قبـول    » لا اله الاّ اللَّه«افع ما گامى بردارند. اگر امريكا و اسرائيل كنيم كه آنها به نفع صلح و من انسانى بدهد، ما باور نمى

 ) 339/ص15امام/ج ةفيصح نداريم؛

 ايـم و نسـبت بـه     اي اخلاقـي و معنـويِ غيرسياسـي شـده     طرز مشمئزكننده اند! ما به قبول كنيد كه ما را خيلي غيرسياسي بار آورده
 و«تفاوتيم؛ در حالي كه امام(ره) فرمـود:   هاي ديگر بي رصة موثر در سرنوشت و آيندة خود و انسانترين ع ترين و پيچيده كننده تعيين
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   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

اسـلام ديـن   «و در جاي ديگري فرمـود:  ) 270/ص1 صحيفه امام/ج»(اند. اللَّه اسلام تمامش سياست است. اسلام را بد معرفّى كرده
 )467/ص 6 جصحيفه امام/»(سياست است قبل از اينكه دين معنويات باشد

  هـا توضـيح    سال از انقلاب، اين سـخنان را درسـت بـراي بچـه    35اوج بعثت انبياء هم سياسي شدن بود. اما كدام تعليمات ما بعد از
 دهند؟! نتيجة اين كوتاهي ما هم در نهايت تأخير در ظهور حضرت خواهد شد. مي
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